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احمد شعاملو،    .حماسعی آن متناسعب با شعرایا تاریدی دگرگون شعده اسعوهای  شععر نو حماسعی از جمله جریانهای عمدش شععر معااعر اسعو که وی گی

های حماسعی شععرشعان چشعمگیرتر از دیگر شعاعران  های ایر جریان هسعتند که وی گیاخوان ثالث، سعیاو  کسعرایی و شعییعی کدکنی از درخشعانتریر چهره

های حماسععی شعععر شععاعران مهکور به همراه  در ایر پ وهش برای تواععید دگرگونی حماسععه، متناسععب با نیازهای بیانی تازه، وی گی .معااععر اسععو

های  های محتوایی، وی گیتریر شعاعران انلالا  مانند نرعرام مردانی، حمید سعارواری و موسعوی گرمارودی به سعه دسعته تلاسعیس شعده اسعو: وی گیبرجسعته

های حماسععی،  های ادبی )فضععاسععازیزبانی )گرینش کلمات و ترکیاات متناسععب با درونمایح حماسععی، کهنگی ترکیاات و سععاختارهای نحویژ و وی گی

تحلایق حاضعر از نو  تحلایلاات نرری و کییی میااشعد که بهتریر رو  با توجه به موضعو  تحلایق و اهدان آن،   .اغراق، وزن و موسعیلای باشعکوه حماسعیژ

 یا  گیرینتیجه  جهو و شعده  اسعتیاده  هاکتابدانه در  موجود  منابع از  فیشعارداری  شعیوش از  اطلاعات کسعب  جهو  رو   ایر در  .اسعو  یلیتحل –رو  کییی  

ها را بسعوی دوران با  در اغلب شعاعران معااعر )بوی ه لال از انلالا ژ دلااختگی به ایران، آن  .اسعو  شعده  اسعتیاده  متر و  میاهیس  تحلیل رو  از  اسعتنتا،،

عنااعر حماسعی، اسعاطیری،   .شعکوه و عرمو ایران باسعتان سعوق میدهد و سعاب میگردد هر عنرعری که با وطر پیوند داشعته باشعد در اشععارشعان تجلی یابد

و گاه با نگاهی امیدوارانه و منطلای ععع در شعر   -آیینی و حتی موجودات وهمی و ابرار حماسی گاه با خشس و خرو  متعراانه ععع بیشتر در شعر اخوان  

  نیمایوشیج   طاری اشعار در -کدکنی عع و گاه با زبان ناز  و افتدار  آمیر در کنار عناار اسلامی عع در شعر شییعیو گاه بگونح مسالمو -سیاو  کسرایی 

در حماسعح کهر فردوسعی و  هایی از منرر سعاخو و محتوا  ها و تیاوتتوان به ایر نتیجه رسعید که شعااهوها میبطور کلی از تحلیل داده  .یابدمی حضعور -

از منرر زبانی اسعتیاده از کلمات حماسعی در هر دو نو  حماسعه وجود داردم همننیر از منرر ادبی اسعتیاده از اوزان مشعتر  و   .حماسعح نو وجود دارد

پرسعتی و دفا  از میهر از وجوه مشعتر   از منرر محتوایی نیر میهر .موسعیلای درونی و بیرونی، اغراق و عاطیح حماسعی در هر دو نو  حماسعه دیده میشعود

تیاوت فاحش میان حماسعح کهر و نو، ارتاا  محتوایی حماسعح نو با مسعاال اجتماعی و سیاسی اسوم امری که در حماسح کهر   .هر دو نو  حماسعه میااشعد

 .کمتر اهمیو داشته اسو
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Abstract 

 
Modern epic poetry is one of the major movements in contemporary Persian poetry, whose epic characteristics have transformed in line 

with changing historical conditions. Ahmad Shamloo, Ekhtiar Khavan, Siavash Kasrai, and Shafiei Kadkani are among the most prominent 

figures of this movement, whose epic features stand out more than other contemporary poets. In this study, to describe the transformation 

of the epic in line with new expressive needs, the epic features of the poetry of the aforementioned poets, along with the most notable 

poets of the Revolution such as Nasrollah Mardani, Hamid Sabzevari, and Mousavi Garmaroudi, are categorized into three groups: content 

features, linguistic features (the selection of words and phrases appropriate for the epic theme, the antiquity of phrases and syntactical 

structures), and literary features (epic atmospheres, exaggeration, and the magnificent rhythm and music of the epic). This research is a 

theoretical and qualitative study, and the most suitable method based on the subject and objectives of the research is the qualitative-

analytical approach. In this method, to gather information, the technique of note-taking from available resources in libraries was used, and 

to draw conclusions or inferences, the method of concept and text analysis was applied. In most contemporary poets (especially before 

the Revolution), a deep admiration for Iran leads them to focus on the glorious and majestic era of ancient Iran, causing every element 

connected to the homeland to manifest in their poems. Epic, mythological, ritualistic elements, and even mythical creatures and epic tools 

sometimes appear with fanatical anger—particularly in the poetry of Ekhtiar Khavan—sometimes with an optimistic and logical 

perspective—in Siavash Kasrai’s poetry—sometimes in a peaceful manner alongside Islamic elements—in Shafiei Kadkani’s poetry—

and sometimes with a tone of admiration and pride—in the poetry of Tabriz and Nima Youshij. In general, an analysis of the data leads to 

the conclusion that there are similarities and differences in terms of structure and content between the ancient epic of Ferdowsi and the 

modern epic. From a linguistic perspective, the use of epic words is evident in both types of epic poetry; similarly, from a literary 

perspective, the use of common meters, internal and external music, exaggeration, and epic emotion is seen in both types of epic. From a 

content perspective, patriotism and defense of the homeland are common aspects of both types of epic. The significant difference between 

ancient and modern epics lies in the content of modern epics’ connection with social and political issues, which is a matter that holds less 

importance in ancient epic poetry. 
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 مقدمه 

ادبی هستند که همواره با  تریر انوا  های ادبی یکی از کهرحماسه

های کهر و  اسطوره پاسدگوی بسیاری از آمال و آرزوهای انسان

بودهدوره تاریدی  آغازیر  حماسههای  در  معمولاً  اندم  ادبی  های 

برحسب ذهنیو جوامع، دو نیروی خیر و شر به ملاابله با یکدیگر  

های ادبی  اند و روحیات ماندگار و پهیرفته شدش حماسهپرداختهمی

-اند. مهسدادهها را نشان میمیران فرهیدتگی و اندیشمندی ملو 

میهر برانگیدتر حس شجاعو و  در  تریر هدن حماسه  پرستی 

از ااول های هسانسان لانون طایعو یکی  در  دفا   اسو.  علایده 

تریر دفاعیاتی  تریر و با ارز استواری بلاا و حیظ نو  اسو. ملادم

های گوناگون اورت گرفته  هجمهها در برابر  نکه به دسو انسا

 اسو، دفا  از سرزمیر و باور اسو. 

های مشدص و وی ه خود اسو  شعر کهر حماسی، دارای مؤلیه

جریانهمننان جمله  از  که  حماسی  نو  شعر  شعر که  عمده  های 

های حماسی  های خاص خود را دارد. وی گیمعاار اسو، مؤلیه

شعر نو، متناسب با شرایا تاریدی، تغییر کرده و هویو یافته اسو.  

مؤلیه مؤلیهبنابرایر  از  متیاوت  حماسی  نو  شعر  شعر  های  های 

های  حماسی کهر اسو، و از ایر رو، بررسی و تواید دگرگونی

و وی گی بیانی، محتوایی  تغییرات  منرر  از  نو  زبانی  حماسه  های 

محل تحلایق اسو. با شناختی که از بررسی کلیو ادبیات حماسی،  

توانیس بگوییس شعر نو حماسی  در حوزه زبان و اندیشه داریس، می

های مشترکی با آثار حماسی  ای اسو، وی گیدیدش تازهبا آن که پ

کهر دارد. هر اثری که با زبان حماسی به مساال اجتماعی انسان  

معاار و شرح ملااومو و دلاوری او در رویارویی با ایر مساال  

 بپردازد، اثری حماسی اسو.  

با تأمل در آثار شاعران بررگ، به وی ه از دورش فردوسی به بعد،  

بهره از عناار حماسی در جهو  میران  آگاهانه  جویی هدفمند و 

تاییر اهدان بلند انسانی و اجتماعی کاملاً آشکار اسو. شاعران  

و   اجتماعی  سیاسی،  از  اعس  گوناگون  کارکردهای  با  نیر  معاار 

گرفته عاطیی و مضمون بهره  ادبی  نو   ایر  از  نو سازی  اند. شعر 

های کهر  حماسی، با وجود داشتر جوهره حماسی از سنخ حماسه

نیسو. امروزه تغییرات بنیادی در شیوه زیستر ما اورت گرفته و  

ها و عملکردها به تاعیو ایر تغییرات، دگرگون شده اسو.  اندیشه

انسان شدش  دیگرگون  ادرا   که  اسو  والعیو بدیهی  از  های  ها 

بیرونی و درونی، ماهیو شعر و کارکرد آن را نیر تحو تأثیر لرار  

ها، متناسب با نیازهای زمان  داده و انوا  ادبی و معنایی و زبانی آن

و تحولات اجتماعی و سیاسی دوران معاار، دگرگون شده اسو.  

ای به تاییر و تعییر حدود حماسه پرداخو  پس »امروز باید به گونه

های کهر را بتوان در دایره شمول آن لرار داد و هس  که هس حماسه

  .ژ1)اجتماعی دنیای معاار را« -های سیاسیحماسه

یکی از عناار االی ادبیات حماسی کهر، عنرر اسطوره اسو.  

ها و  باشد اما با تیاوتاسطوره از عناار ادبیات حماسی نو نیر می

نو،  ها و خواسو دیدگاه انسان  امروزی. خلق اسطورش  انسان  های 

از وی گی نو حماسی اسو. در شعر  یکی دیگر  های عنرر شعر 

حماسی، آگاهی غمنا  فردی به یاری هنر، به سطح آگاهی جمعی  

کند. از ایر روی، آن چه هستیس در تلاابل با آن  بشر ارتلاا پیدا می

گیرد. حاال ایر تلاابل ایجاد روح حماسی  چه باید باشیس لرار می

دیگرگون شدن اسو. اسطوره از ایر دیدگاه، ترویری بایسته از  

میدان کند که توان ماارزه و پایداری در های آرمانی خلق میانسان

جنگ و رویارویی نور و ظلمو را دارند. چنیر ترویری از انسان 

تواند سرنوشو ایر ماارزه را تغییر دهد. از ایر روی و  آرمانی، می

شوند تا چهره  ها بازآفرینی یا خلق می در پاسخ به ایر نیاز، اسطوره

 انسان آرمانی دوران معاار، پدیدار گردد.

عملکردشان، متناسب با جوابگویی  های آرمانی و نو   چهرش انسان

شود. ایر چرخه از  به نیازها، در هر دوران تاریدی، دیگرگون می

انسان هاو   روند  اسو.  شده  آغاز  ایام  به  دورتریر  آرمانی  های 

هاسو که هس امروز  های روزمرش لانونمندی تحول اسطورهوالعیو 

ایلیاده، جهان   گمان  به  که  دارد. چنان  ادامه  در عراه هستی  نیر 
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ایر روند تا   .ژ2)نویر دارای اساطیر دنیوی شده و پنهانی اسو«  

امروز در فرهنگ ایرانی ادامه یافته اسو، به اورتی که در شعر  

سیاسی،   و  اجتماعی  ماارزات  در احنه  ماارزه  مردان  نیر  شاملو 

 اند. های نویر شعری بدل شدهخود به اسطوره

ای با انسان شاعر حماسح نو از تلاابل ماهیو وجودی انسان اسطوره

آرمان بیان  برای  بیرونی،  والعیو  در  بهره  موجود  هس،  خود  های 

ها، ما را  ها و والعیو پایان آرمانبرد و در لالب گرار  نارد بی می

یاری می  انسان  شایستح  ایر  در شناخو چگونگی حیات  از  کند. 

-ها با والعیو بیرونی، ابراری برای چاره دیدگاه، تلاابل میان آرمان

شود. رستس، انسان  های ملادس و رهایی و کمال انسان میجویی

فردوسی   اسو.  والعیو  و  اسطوره  از  تلییلای  شاهنامه،  آرمانی 

پردازی داستانی و روایو  اسطوره رستس را با شیوش خاص شدریو 

اندیشهحماسه آمیدتر  با  و  کهر  تار  های  در  خود  پود  های  و 

آرزوهای دیریر انسان  کند. پس از آن،  های حماسی خلق میداستان

 گنجاند. را در وجود رستس می 

در شعر نو، اساطیر کهر در پرتو نگر  اومانیستی شاعران، تغییر  

اند. شاملو چون دیگر شاعران جریان شعر حماسی نو،  چهره داده

شان به کار گرفته و  های کهر را با همان ماهیو گهشتههس اسطوره

های  هایی از شدریو انایا و اسطورههس با انتدا  و ترکیب جناه

های امروزی را آفریده اسو.  کهر، انسان آرمانی مورد نیاز حماسه

به عاارت بهتر، ترویری از اسطورش مورد نیاز انسان امروز را آفریده  

انسان افروده اسو زیرا »شاعران و و به جمع  تاریخ  آرمانی  های 

نویسندگان ایر عرر از یک سو به دلیل در  و شناخو شرایا  

های لدیمی  ورهتوانستند اسطفرهنگی اجتماعی روزگار خود نمی

ها  را یکسره بپهیرند و از سوی دیگر نیر ژرفا و جهابیو اسطوره

آن ها را مجهو  خود میآن  نتیجه راهی که  ها در پیش  کرد. در 

اند یا استیاده از اساطیر گهشته اسو با تغییری در شکل و  گرفته

پورآلاشتی و  ها و یا آفریدن اساطیری تازه« )حسرهای آندرونمایه

 . ژ87، 1387ستاری 

بر وجود  با  شد،  گیته  آننه  به  توجه  ادبیات  با  در  همسان  مایح 

تیاوت نویر،  و  کهر  داردحماسی  وجود  دو  ایر  میان  که    هایی 

نمایه دو،  ایر  ملاایسح  با  تا  اسو  تاییر  و  تعییر  از  نیازمند  ای 

های نویر و بازتا  روح حماسی گهشته و حال را در لابی اسطوره

یگانه پیش رو بگهارد. به همیر منرور، ایر پ وهش بر آن اسو تا 

مؤلیه تطایلای  مطالعح  حماسهبه  سازندش  با  های  نویر  های 

بیشتر را بر  حماسه بپردازد و تمرکر  فارسی  ادبیات  کهر در  های 

 عنرر اسطوره معطون دارد.

 روش تحقیق

باشد که بهتریر  تحلایق حاضر از نو  تحلایلاات نرری و کییی می

  – رو  با توجه به موضو  تحلایق و اهدان آن، رو  اسنادی  

به   توجه  با  اطلاعات  کسب  جهو  رو   ایر  در  اسو.  تحلیلی 

اعمال تحلایق تطایلای و گردآوری موضوعات در راستای سؤال و  

منابع   از  برداری  فیش  شیوه  با  مساوی  طریق  به  تحلایق  اهدان 

گیری یا استنتا،، ها استیاده شده و جهو نتیجهموجود در کتابدانه

های  گردد. در مورد نمونهاز رو  تحلیل میاهیس و متر استیاده می

مورد   در  شده  تدویر  منابع  و  کتب  عاارتی  به  یا  آماری  جامعه 

های کهر، از رو  تحلیل های نویر با حماسههای حماسهمؤلیه

نمونهمحتوا استیاد  به اهدان االی  ه اسو. رو   با توجه  گیری 

سؤال و  هدنپ وهش  طور  به  تحلایق  فرعی  و  االی  مند های 

 اورت پهیرفته اسو.  

 ابزار جمع آوری اطلاعات 

ایر به  توجه  راهبا  تحلایق  که  کار  شیوه  و  بوده  کییی  تحلایق  برد 

میکتابدانه رویکرد  ای  در  محتوا  تحلیل  رو   همننیر  و  باشد 

آوری اطلاعات از  تحلایق حاضر به کار گرفته شده اسو، لها جمع

اسناد مدار  مکتو  استیاده گردیده و با توجه به تطایلای بودن  

ی تطایلای رعایو  موضو  تحلایق، سعی بر آن اسو تا ااول مطالعه

 و موضوعات به نساو منریانه و برابر گردآوری گردد.  

 هاروش تجزیه و تحلیل داده 
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می تطایلای  مطالعه  نو   از  تحلایق،  ایر  که  جایی  آن  لها  از  باشدم 

رو  تجریه و تحلیل اطلاعات پ وهش به شیوش تجریه و تحلیل 

 ای، اورت خواهد گرفو  ملاایسه

 هایافته

 های کهنمحتوا در حماسه

 دوستیپرستی و ایرانوطن

از دوران باستان،  آن اسو که  ایران در  جاودانگی فرهنگ میهنی 

»دفاعی« بوده اسو. هیچ سرزمیر و مردمی در جهان  کشور و ملتی  

چنیر وی گی ملی و تاریدی نداشته اسو. ایران در سراسر اعرار 

سال پیش که همواره یکی    2700عرمو و التدار خود، از حدود  

از دو ابر لدرت جهانی یعنی ابرلدرت شرق در ملاابل ابرلدرت 

کشوری   مطللااً  بوده،  بیرانسژ  و  باستان  )روم  و  غر   »مهاجس« 

»متجاوز« به شمار نیامده اسو، چه، پیوسته در حال دفا  از کیان  

پیشه شرلی )سکاها و  خویش و پایداری در برابر تازشگران غارت

بوده اسوتر   )آشور و رومژ  تجاوزپیشه غربی  مهاجمان    هاژ و 

 . ژ3)

جنگ شاهنامه  بررگ  لهرمان  حیظ  رستس  انگیره  با  مدتلیی  های 

های بسیاری با افراسیا  به  پرستی دارد . وی جنگمیهر یا میهر

لرد حیظ کشور و استلالال ملی و حمایو از مردم کشور انجام 

 گوید: داده اسو. کیدسرو خطا  به رستس می

 چو گودرز و گیو آگهی یافتند               

 سوی شاه پیروز  بشتافتند 

... 

 جهاندار خسرو گرفتش به بر           

 ای بیخِ مردی و کانِ هنر، که

 به خورشید ماند همه کارِ تو:            

 به نیکی به هر حای دیدارِ تو! 

 ... 

 سرِ رستمو جاودان سار باد!                 

 دل زال فرّخ بدو باد شاد! 

 بیرمود خسرو که بنهید خوان!         

 بررگان برترمَنِش را بدوان 

 ژ4)

از اسلام در شعر شاعران ایر  عشق به ایران ع به وی ه ایران لال  

ای کهر بوم و  رساله انعکاس فراوانی یافته اسو. مجموعه »تو را

 گونه اسو. ای مثال زدنی از ایربر دوسو دارم« اخوان ثالث، نمونه

 ز پوچ جهان هیچ اگر دوسو دارم 

 ای کهر بوم و بر دوسو دارمتو را

 ای کهر پیر جاوید برنا تو را

 تو را دوسو دارم، اگر دوسو دارم

 تو را از گرانمایه، دیرینه ایران 

 ای گرامی کهر دوسو دارم تو را

 ای کهر زاد بوم بررگانتو را

 بررگ آفریر نامور دوسو دارم

 ات رخشد و مر هنروار اندیشه

 ات، هس هنر دوسو دارم هس اندیشه

 ژ5)

به میهر و وطر گونه که در شاهنامه فردوسی  پرستی همانعشق 

بازتا  داشته اسو، در اشعار حماسی شاعران معاار نیر بازتا   

داشته. هر دو عشق به میهر و پاسداشو و جهاد جهو حیظ ایران  

ها را به سوی  باختگی آناند. در شاعران معاار، ایر دل را ستوده

گردد  دهد و ساب میدوران شکوه و باعرمو دیریر ایران سوق می

هر عنرری که با وطر پیوند داشته باشد در اشعارشان تجلی یابد.  

ای، آییر گهار و حتی موجودات وهمی و  عناار حماسی، اسطوره

در شعر   بیشتر  ع  متعراانه  و خرو   با خشس  گاه  ابرار حماسی 

یی  اخوان ع و گاه با نگاهی امیدوارانه و منطلای ع شعر سیاو  کسرا

مسالمو  گونه  به  گاه  شعر ع  ع  اسلامی  عناار  کنار  در  آمیر 
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در اشعار طاری  کدکنی ع و گاه با زبان ناز  و افتدار ع  شییعی

 یابند. نیما یوشیج ع حضور می

 جنگ

مردایی و اندیشه شاهنامه کتا  نارد خوبی و بدی اسو که از آییر  

ایران پیش از اسلام مایه گرفته اسو. در دوره اساطیری و پهلوانی،  

مداوم   نحو روشر و  به  نارد  ایر  کیانیان،  پادشاهی  پایان  تا  یعنی 

می جنگ  دناال  سپس  دیوان،  با  طهمورث  جنگ  ندسو  شود. 

با ضحا  که پادشاهی هرار ساله او ایران را در   فریدون و کاوه 

فرو برده اسو. از آن پس نارد بیر خوبی و بدی به   بیداد و ظلمو 

کیراورت جنگ بیرون میهای  از کشته  خواهی  ایر پس  آید و 

خواهی شدن ایر، به دسو برادرانش اسوم نایره او منوچهر به کیر

را می تور  و  از یک  او سلس  که  توران  ایران و  کشد، دو خانواده 

می هس  برابر  در  تورانین ادند  و    هاایستند.  بدی  و  شر  جاهه  در 

 ها مدافع نیکی هستند. ایرانی

خواهی با کشته شدن سیاو  به دسو افراسیا  به او،  جنگ کیر 

های دوازده رخ اسو که سرانجام رسد. پس از آن، جنگخود می

 شود. ها به کشته شدن پیران منجر میآن 

میجنگ دسو  آن  به  ایرانیان  که  و  هایی  اخلالی  لحاظ  از  زنند 

توجیه از  انسانی  دفا   یا  اسو،  تدافعی  یا جنگ  زیرا  اسو،  پهیر 

-خوبیم ندستیر نارد با دستگاه ضحا  اسو. جنگ دوم برای کیر

تریر لسمو  تر اسو و مهس-خواهی ایر،، سومی که از همه بررگ

می  بر  در  را  گرشاهنامه  برای  ایر  گیرد  سیاو .  انتلاام خون  فتر 

جنگ با کشته شدن افراسیا ، گرسیوز و گروی زره که ملارران 

پایان می  ایر تلا االی هستند،  ها برای برپایی حق  گیرد. همه 

 گیرد. اورت می

ایرانی به حدی اهمیو دارد که حتی  حیظ ااول در جنگ های 

شود. فریدون تأثیر میخویشاوندی و پیوند خون نیر در برابر  بی

دهد و کیدسرو به روی پدربررگ به مرگ دو پسر خود رضا می

 شمارد.کشد و فرنگیس خون پدر خود را مااح میخود تیغ می 

بندد.  ها، شرایا ذهنی خود را به کار میفردوسی در بیشتر جنگ

می غیرنرامیاو  در جنگ،  که  که  داند  کسانی  و  آزرد  نااید  را  ها 

طور مکرر به سپاهیان تأکید شوند نیر نااید کشته شوند. بهتسلیس می

باید کند که هنگام پیروزی نااید خون مردم مغلو  را ریدو و  می

ساز کینه و  جویی دوری جسوم هرچند رفتار دشمر زمینهاز کینه

خواهی ایرا،، سیاو  و نیر آبتیر و  چنانکه در کیر  .شودانتلاام می

دیگر مردم ستمدیده ایران در جریان همراهی فریدون فرخ به یاری  

 شود. کاوه آهنگر مشاهده می

 چو پیروز گردی، ز بُر خون مریر                    

 که شد دشمر بدکُنش در گریر! 

 

 چو خواهد ز دشمر کسی زینهار                   

 تو زینهار ده با  و کینه مدار! 

 ژ4)

دیگر  بار  ملادس  دفا   بررگ  حماسه  در  معاار  روزگار  در 

مکتب،  از  دفا   انگیره  با  که  یافتند  ظهور  خداباوری  رزمندگان 

انلالا ، عرت و سرزمیر خویش و با اعتلااد راسخ به درستی و بر  

شان، هجوم و تجاوز گسترده دشمر را برنتافتند و به  راه حق بودن 

آن پاسدی محکس و درخور دادند. رزمندگان اسلام در طول دفا   

ملادس به راه و هدن خویش ایمان داشتند و بر ایر باور بودند که  

اند، در جاهه  در ایر رویارویی چون مورد تجاوز و ستس لرار گرفته 

ستس کرده اسو در جاهه باطل    حلاند و دشمر آنان چون تجاوز و

دفا  می  از عرت و شرن خویش  آنان چون  بر حق  اسو.  کنند 

مهبوحانه تلا  میمی بررگ  باشند و دشمر چون  کند دستاورد 

چنگ از  را  اسلامی  انلالا   یعنی  ملتش،  و  رهار  شان  مجاهدت 

بربایند و استلالال و تمامیو ارضی کشورشان را مددو  سازند، 

ایر رو معتلاد بودند که با عرت، انلالا  و استلالال    بر باطل اسو، از 

خستگی دفا   رهگهر  از  را  و  خویش  ایثار  لیمو  به  و  ناپهیر 

 فداکاری بسیار پاس دارند. 
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ایر عمل  افروزی« می گرمارودی درباره فرجام شوم »جنگ گوید 

شود. »نمرود« خواسو  افروزان میپلید همیشه دامنگیر خود آتش

»ابراهیس« را بسوزاند، اما خود در آتش سوخو، فرعون خواسو  

موسی را بکشد خود در آ  غرق شد و ابرهه که با فیل به جنگ  

 هلاکو رسید: های ابابیل به کعاه رفو خود با سنگ

 یک روز آتش بود و نمرودی برافروخو

 خواسو ابراهیس سوزد، خویشتر سوخومی

 روز دگر فرعون با موسی درآویدو 

 حق در هلاکش آ  دریا را برانگیدو 

 ای با فیل آمدیک روز هس دیوانه

 او را هس از سوی خدا سجیل آمد

 ژ6)

 نقش زنان  

پهلوان و تهس و ماارز نمی تنها مردانی  از در شاهنامه  بلکه  یابیسم 

در جنگ آنان  از  برخی  و  داشتند  پهلوانی  یال  و  بر  که  ها  زنانی 

اند نیر سدر رفته اسو. خرایص جنگجویان را در شرکو جسته

می زنان  ایر  از  زن برخی  و  پیران  دختر  مثلاً جریره  یافو.  توان 

به دسو سپاهیان طوس کشته یافو   سیاو  که چون پسر خود را

 پرستندگان را از موی کندن و مویه کردن باز داشو: 

 کنون اندر آیند ایرانیان            به تارا، دز پا  بسته میان 

 باره و کوه ویران کنند پرستندگان را اسیران کنند             دز و 

 دل هر که بر مر بسوزدهمی          ز جانس رخش برفرُوزدهمی، 

 همه پا  بر باره باید شدن           تر خویشتر بر زمیر برزدن،

 که تا بهر بی ن نااید یکی                نمانس مر ایدر، مگر اندکی، 

 زمان مر اوسوجان مر اوسو   به روز جُوانی ی پا  که گیرنده

 ژ4)

تهمینه مادر سهرا  و دختر شاه سمنگان در مرگ فرزند باز کاری  

 .  ژ7) گونه پیش گرفو از ایر

جنگ زنان در شاهنامه بیش از هر چیر زیاا و دلپهیر اسو. یکی از  

زنانی که در شاهنامه به ندرت از او یاد شده »بانوگشسب« دخو  

رستس و زن گیو مللاب به »اسوار« اسو ... دیگر از زنان جنگاور و  

دژ ساکنان  از  »گردآفرید«  شاهنامه  دخو  سوار  ایر  اسو.  سپید 

 کمندافکر جنگجو: 

 زنی بود برسان گُردی سُوار           همیشه به جنگ اندرون نامدار

 ژ4)

چاره  در  دلیر  زن  ایر  حیرت  ...  مایه  نیر  تدبیر  و  رأی  و  جویی 

زاده ایرانی گشو ... دیگر از زنان پهلوان و ناماردار شاهنامه  پهلوان

»کردیه« خواهر بهرام چوبیر اسو. ایر زن در شاهنامه نمودار کامل  

 پرستی و پهلوانی و چالاکی اسو.  علال و دانش و میهر

های  توانیس در آن چهرههای شاهنامه مراجعه کنیس میاگر به داستان

ای بیابیس از زنانی چون گردآفرید و رودابه و تهمینه که هر  پهلوانانه

های خاص  یک به اعتاار ایتی از ایات جنگاورانه و گستاخی

دارای تشدص هستند و نشان از فرهنگ و تربیتی دیگرسان دارند 

مربو  به ساخو زندگی اشکانی و تناسب آن با ... علاوه بر آننه 

های سلحشوری اسو، از لحاظ تاریدی وجود زنان جنگجو  آییر

های ایر عهد نیر گاه نلاش در ایر دوره امری مسلس اسو. بر سکه

شود که به یک دسو کمان و ترکش دارد و به دسو  زنی دیده می

 . دهددیگر تاجی که آن را به پادشاه می 

در دورش معاار نیر، زنان شجا  ایران در دوران جنگ تحمیلی در  

ای برای دفا  از میهر اسلامی  های گستردهها، فعالیو پشو جاهه

در احنهکرده نارد  جاهه  در  چنانکه  اییا  اندم  نلاش  مدتلیی  های 

های رزمندگی،  اند و در آزمون بررگ جنگ تحمیلی به ملاامنموده

و شهادت آزادگی  یافته  جاناازی،  از حضور  دسو  زنان جدا  اند. 

می مرد  رزمندگان  روحی  تلاویو  در جنگ، ساب  شدند.  مستلایس 

شیرزنان ایرانی نه در حاشیه، بلکه در متر جنگ، دفا  ملادس را  

مدیریو و حمایو کردند و در حل مساال جنگ، نلاش اثرگهار و  

 مانندی داشتند. بی
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چنیر  زنان  دلاوری  در واد  ملادس  دفا   شاعر  هوشمند  علی 

 سراید:می

 های دشتستان زینو بانوی دشو 

 های جاشک«شیر اوژن »اشکیو 

 بانوی گندمرار

 بانوی جنگ 

 بانوی کار 

 آید با لامتی به هیاو فریاد می

... 

 زینو

 امبانوی گرمسیری شعر جنوبی

 دل را میان دسو فشرده 

 چون گردباد 

 آید پیند و میمی

 هایش در زیر گام

 دارد زمیر تر  بر می

 از هر تر  

 اد لوله تینگ

 گشاید دهان می

 

پس از بررسی نلاش زنان در شاهنامه فردوسی و در اشعار حماسی  

می پررنگنو  فردوسی  شاهنامه  در  زنان  گیو: حضور  و  توان  تر 

داستان برخی  در  سو.  حضوری  تأثیرگهارتر  زنان  شاهنامه  های 

ایر   نو، زنان  اما در اشعار حماسی  کننده دارند  تعییر  محوری و 

 حضور مؤثر را ندارند. 

 انسان آرمانی 

اسو.  اخلالی  پسندیدش  و  نیک  همح ایات  دارای  آرمانی  انسان 

شمرد  میجای شاهنامه بریای از ایات را در جاشاهنامه مجموعه

مندی از خرد، و آلودگی به و دارندگی همح ایات نیک را در بهره

به  خردی میایات زشو را ناشی از بی داند. خرد در شاهنامه، 

ژ، »نیروی تشدیص نیک و بد اسو 1370نوشتح اسلامی ندوشر )

روشر مدارا،  اعتدال،  به جانب  را  زندگی  مردمی سوق  و  و  بینی 

   .ژ8) دهد«می

وی گی دارای  شاهنامه  در  آرمانی  اسو:  انسان  زیر  - 1های 

- 6نیازی  بی-۵فرهمندی  -4دادگری  -3خردگرایی  -2داپرستی  خ

 بدشی.سامان- 8دوراندیشی -7یرخواهی خ

لسمو -1 ستایش  خداپرستی:  پروردگار،  یاد  به  شاهنامه  از  هایی 

ایرد یکتا و یاری خواستر از او اختراص دارد. فردوسی بر ایر  

علایده اسو که انسان پیوسته باید در کسب رضایو و خشنودی  

آفریدگار بکوشد تا بتواند با تکیه بر نیکی، راه کمال را به یاری  

های  های برجسته شدریو ایرد یکتا بیابد. بنابرایر یکی از وی گی

به   سیار   و  پا   یردان  ستایش  و  یکتاپرستی  شاهنامه،  آرمانی 

 خداپرستی اسو.  

 ندستیر سَدُر، چون گشایش کنیس              

 آفریر را ستایش کنیس جهان

 خردمند و بینادل آن را شناس          

 که دارد ز دادار گیهان سپاس 

... 

 سو             به یردان رسد، ملک و مهتر یَکی

 کسی را جر از بندگی کار نیسو

 ژ4)

شود. فردوسی خرد  خردگرایی: شاهنامه با ستایش خرد آغاز می-2

رو، سراسر کتا  شاهنامه  داند و از همیررا حد اعلای آفرینش می

شود و تنها ایتی اسو  تریر فضیلو آدمی شمرده میخرد بررگ

ها لرار  که بلافااله پس از ستایش خداوند مورد بهتریر ستایش

برتریمی همه  سرمنشاء  وی،  پیروزیگیرد.  نامها،  ها،  آوریها، 

جوید و ریشه همه  ها را در خردورزی میها و ارجمندیشادمانی
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ها را  ها و شکسو ها، گرفتاریها، تیرگیها، زشتیها، کمیکاستی

 کند.خردی جستجو میدر بی

دادگری: دادگری نیر خرلتی اسو که در شاهنامه ستایش شده  -3

مردم لازمه  دادگری  فرماناسو.  و  اسو.  دای  شهریاران  روایی 

دارد پادشاهان  نگه میاشه  گونه که اهورامردا جهان را به یاری  همان

می نیر  ایرانیان شاهنامه  و  ایرانشهر  نگهاان  »داد«  یاری  به  بایسو 

 باشند. 

گمان هر کس از داد اگر پادشا را بود پیشه داد               بود بی

 شاد! 

 از امروز کاری به فردا ممان          که داند که فردا چه گردد زمان؟      

 ژ4)

شود، زیرا  فرهمندی: فّر به عنوان تأیید الهی به هرکسی داده نمی-4

بدشد،  نیرویی ایردی اسو که خداوند آن را به هرکس بدواهد می

کسی که لابلیو و شایستگی آن را داشته باشد و به تمام وظاید  

اخلالی، اجتماعی و معنوی خود عمل کند. برایر اساس، فّر ایردی  

تنها وی ه شاهان نیسو، بلکه گاه به دلاورانی چون رستس یا سیاو   

بدشد. فّر بر اثر گیرد و آنان را بر همگان برتری مینیر تعلق می

رود و فّر از دسو رفته ممکر اسو با ریاضو و  گناه از دسو می

 پالودگی از گناهان باز گردد. 

 به یردان شوم یک زمان ناسپاس                     

 روان اندرآرم هراس به روشر

 ز مر بگسلد فرهّ ایردی                                

 گرآیس به ک یّ و راه بدی

 ژ4)

 

گهرگاهی  بی-۵ و  سپنج  سرای  گیتی  فردوسی  دیدگاه  از  نیازی: 

از   که  انوشیروان  و  کیومرث  مرگ  سوگ  در  وی  اسو.  ناپایدار 

دیدگاه شاهنامه هر دو شاهانی کامیابند و وظاید خود را در روی 

پیروز شدهزمیر به انجام داده و  کامیابی در میدرستی  با  -اند و 

 خواند.  ای سراسر فریب می گهرند، جهان را افسانه

 چه بندی دل اندر سرای سپنج؟            

 چه یازی به رنج و چه نازی به گنج؟

 ژ4)

جای-6 در  فردوسی  شرح خیرخواهی:  هنگام  شاهنامه  جای 

افراد فرهیده  ها و رویدادها بر نیکداستان اندیشی و خیرخواهی 

کند و بر ایر باور اسو که ایر افراد اغلب یاری رساندن تأکید می

-ها به داشتر منشنو ، راهنمایی کردن دیگران و دعوت آن به هس

طلای، دادگری و ... را یکی از وظاید نیک، پرستش ایرد یکتا، الح

به  های خود میو مسئولیو  اندرز مردم را  پند و  به زبان  دانند و 

می نیکی سیار   کردن انجام  بدی  و سرانجام  عالاو  از  و  کنند 

 دهند. هشدار می

 جهان چون شما دید و بیند بسی                

 ندواهد شدن رام با هر کسی!

 کنون هر چه دانید از کردگار        

 بود رستگاری به روز شمار 

 ی ره کنید!         بجویید و آن توشه

 بکوشید تا رنج کوته کنید! 

 ژ4)

ا  بر  های افراد برگریدهدوراندیشی: فردوسی در ذکر وی گی-7

کند که ایر افراد به واسطه شناخو درسو و  ایر نکته تأکید می

تر جهان را  دلیق و کامل از خود، توانایی شناخو بهتر و احیح

دارند و لادرند به موضوعات و مجهولاتی پی بارند که دیگر افراد 

 ها نیستند.  لادر به در  آن

 ی پادشا                 ازیرا که پرورده

 نااید که باشد مگر پارسا! 

 تر          دل و پا  گوی و روشرسدر

 سرای ستودن به هر انجمر!
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 ژ4)

بدشی: از دیگر امتیازات وی ه انسان آرمانی و کمال یافته  سامان-8

رعیو  بررگ  شاهنامه  تعهدات  به  پایاندی  و  آبادگری  پروری، 

می  منجر  اجتماعی  امور  سامان  به  که  اسو  آنان  شود.  اجتماعی 

آبادانی را برای مردم در پی  وجود ایر افراد سراسر سازندگی و 

دارد، زیرا ایر وظییه و رسالو سنگیر، یعنی ایجاد نرس و سامان 

ای اجتماعی و برلراری الح و آرامش و رسیدگی به مردم را وظییه

دانند و تمام توان خود را برای انجام ایر  از سوی ایرد دادگر می

 برند.تعهد به کار می

 دل شاه بهرام ناشاد گشو           

 ز یردان بترسید و بر داد گشو

 به موبد چنیر گیو کای روزبه                

 ده! دریغسو ویران چنیر خو 

 برو تیر و آباد گردان ز گنج!                

 چنان کر کریر پس ناینند رنج! 

... 

 زمیر را بدآباد کردن گرفو،            

 همه مرزها را سپردن گرفو، 

 ز همسایگان گاو و خر خواستند،         

 همه دشو یکسر بیاراستند،

 خود و مرزداران بکوشید سدو         

 چندی درخوبکشتند هر جای  

 چو یک مرز ازیر ورز  آباد گشو      

 دل هرکه دید اندر آن شاد گشو! 

 ژ4)

 موسیقی 

هایی مانند موسیلای بیرونی )وزن خاصژ،  در ایر سطح، شاخص

آرایی، ادا  موسیلای کناری )لافیه و ردیدژ، موسیلای درونی )وا،

 گیرد.معنایی، تکرار، جناس و سجعژ مورد توجه و بررسی لرار می

آوایی و موسیلایایی شعر اعتراض، موسیلای های سطحیکی از جلوه

در   موسیلای  نلاش  و  اهمیو  درباره  اسو.  خاصژ  )وزن  بیرونی 

انتلاال محتوا و پیام شعر باید گیو: »موسیلایم معنی، تدیل و عاطیه  

کند« موسیلای بیرونی همان  نهیته در شعر را به مداطب منتلال می

 . ژ9) هااها و تکیهوزن عروضی اسو، براساس کشش هج

برای   وزن  محهون بهتریر  متلاار   بحر  حماسی،  محتوای  بیان 

باشدم اما در تعمیس ایر اال به  یعنی فعولر فعولر فعولر فعل می

کلیات بیشتر، باید گیو اوزانی که نساو هجاهای بلند به هجاهای 

های ضربی، تند و کوبنده باشد برای بیان  کوتاه بیشتر و دارای وزن

لافیه در شعر حماسی  تر اسو. »میاهیس اعتراض و انتلاادی مناسب 

باید تداعی کننده فضای حماسی و در والع مکمل لحر حماسی  

باشد و موسیلای حاال از آواها و کلمات را غنا بدشد و تکمیل  

 کند، حسی و عینی باشد و با فضای حماسی هماهنگی داشته باشد«  

شود به دلیل زبان حماسی شاهنامه، فعل در ابتدای مرر  آورده می

ها غالااً اسمی هستند و از جناه موسیلایایی و اوت و طنیر،  و لافیه

توانند بر لحر اثرگهار باشند. برای نمونه، لحر لاطع و حمایو  می

با زال، ولتی که زال نمی از پیش  کننده در گیتار سیمرغ  خواهد 

در  سام برود، ولی سیمرغ به حمایتی که همیشه سیمرغ به نرد پ

دهد. در دومیر بیو، دو کلمه »پرّ و از او خواهد کرد، اطمینان می

شوند و تأکید  فرّ« که در جایگاه مهس لافیه هستند، مشدد خوانده می 

و لاطعیو سیمرغ  را بر حمایتش، بر پرّ خود که خاایو جادویی  

رغ اسو و دلگرمی دهنده به زال دارد و بر فرّ که نماد بررگی سیم

 دهند: اسو، نمایش می

 گرت هیچ سدتی به روی آورند،                 

 وگوی آورند،گر از نیک و بد گیو

 بر آتش برافگر یکی پرّ مر!                       

 باینی هس  اندرزمان فرّ مر! 

 ژ4)



 1403، سال  دوم، شماره  دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 11 ~ 

)وا، درونی  و  موسیلای  جناس  هجاها،  بلندی  و  کوتاهی  آرایی، 

تکرارژ، مثلاً در گیتار کاوس با گودرز ولتی گودرز پیام رستس را  

)که طلب نوشدارو برای سهرا  بودژ به او رساند، کاوس با لحنی 

 گوید: گونه سدر میجویانه ایرترسیده و کینه

 بدو گیو کاوس کر پیلتر                 

 سو بر انجمر؟که را آ  بیش

 شود پشو رستس به نیروترا                   

 گمان مرمرا! هلا  آورد بی

 اگر یک زمان زو به مر بد رسد         

 نسازیس پادا  او جر به بد

 کجا باشد او پیش تدتس به پای؟          

 کجا راند او زیر پّر همای؟ 

 ژ4)

نمونه کند  در  آوای  و  حرکو  موسیلای  ذیل  شاملو،  اشعار  از  ای 

های بلند، هس شکوه و عرمو حماسی و هس رجر خوانی  مروت

 کند:به تر، تداعی میپهلوانان را در میدان جنگی تر

 ابلها/ مردا/ مر دشمر تو نیستس/ مر انکار توام 

 ژ 10)

راه مر پیداسو/ پای مر خسته اسو/ پهلوانی خسته را مانس که  

ا  تنها/ زخس گوید سرود کهنه فتحی لدیمی را/ با تر بشکستهمی

 پردردی به جا مانده اسو از شمشیر و دردی جانگرای از خشس 

 ژ 11)

 ساختار آثار حماسی

 فضاسازی در آثار حماسی

شکل عناار  از  یکی  اسو.  فضاسازی  داستان  »فضا  گیری 

معنوی هوای  و  حال  برای  متداول  و  شایع   ،عاطیی  ،ااطلاحی 

ادبی اثر  بر یک  یا علالی اسو که  یا    ،نمایشنامه  ،احساساتی  فیلس 

امروزه در بررسی آثار ادبی    .ژ12) «  حتی نلااشی حاکس و غالب اسو 

به ماحث فضاسازی بسیار توجه شده اسو و منتلاد ادبی همواره  

در پی کشد تمهیدات خالق اثر برای ساختر و پرداختر فضا در  

روایو اسو. خالق اثر ادبی برای باورپهیرشدن داستان خود، ناچار  

هایی  ذکر جرایات، نمایش نشانهپردازد و از طریق  به فضاسازی می

در فضای داستان و تواییاتی که بیشتر جناه درونی و ذهنی دارد، 

سازد و روح مسلا  مداطب را به دانستر ادامه داستان ترغیب می

ای اسو کندم به عاارت دیگر، فضا و رنگ، سایهبر اثر را اللاا می

فکند. در اکه داستان بر اثر ترکیب عناار ، بر ذهر خواننده می

دیگر   عناار  بر  باشد،  داستان  موضو   با  هماهنگ  که  اورتی 

وی ه  گهارد. ایر عنرر، بهمایه نیر اثر میرنگ و درونهمنون پی

داستان روایو  موفلایو  در  عدم  یا  موفلایو  در  حماسی  های 

ها، فضاسازی  ای دارد. در ایر داستانسرا نلاش تعییر کنندهحماسه

هایی که  ز طریق چینش جملات و با نشانهای غیرمستلایس، ابا شیوه

 .ژ2) پهیرددر فضای داستان جریان دارد، اورت می

ی داستان رستس و اسیندیار، داستان را با واد  فردوسی در ملادمه

کند. آننه از بهار به یاد داریس غلغله و هیاهویی اسو  بهار، آغاز می 

گیرد و شادی و شعیی که در همه جا  که سراسر طایعو را فرا می

ها آن چیری اسو که  زند. زندگی، پویایی و سرمستی، ایرمو، می

جا، سدر از نوعی  شود، اما ایردر ذهر تداعی می  با شنیدن نام بهار 

و شادمانی  دیگر اسو. درسو اسو که در بیو آغازیر سدر از می

بینیس که  رسد. اما میاسو و بوی مشکی که از جویاار به مشام می

به میان  از خرو  هوا و جو  زمیر  آن، سدر  از  درسو بعد 

نگدستی خویش  آید و فردوسی ناگهان از عدم تمکر مالی و تمی

 دارد. ی خویش را بیان میگله کرده و به نوعی اندوه فروخورده

 هوا پر خرو  و زمیر پر ز جو            

 خنک آنکه دل شاد دارد به نو ! 

 درم دارد و نان و نلال و ناید                   

 سر گوسپندی تُواند برید

 مرا نیسو، فرّخ مر آن را که هسو              

 بادشای بر مردم تنگدسو! 
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 ژ4)

شاملو نیر در اشعار  از فضاسازی در حماسه استیاده کرده اسو:  

شاملو نیر با استیاده از تواید عناار طایعو فضای حماسی را  

 کند.اللاا می

های گردنا  اعب/ با جلگه  که اساانی/ ناگاهان به تگ/ از گردنه

 برآهیدته ها/ فرود آمدند/ و بر گردش ایشان/ مردانی/ با تیغ

 ژ 10)

فضاسازی ایر  از شگردهای  دیگر  تراویر  یکی  از  بردن  بهره  ها 

هایی چون اسکندر،  ای، تاریدی و حماسی اسو. شدریو اسطوره

هرکول،  آشیل،  فریدون،  سیاو ،  زال،  رخش،  رستس،  اسیندیار، 

پرومته، سیرید، ضحا  و پرومته در ساختر ایر تراویر به کار  

 شوندم مانند: گرفته می

 شود رهایش کر/ رهایش کر/ اگر چند/ لیلولح/ دیو آشیته می

 ژ 10)

 اغراق؛ صنعت ادبی معنوی در ایجاد فضای حماسی

آرایه»اغراق« فی از  ای خارقنیسه  و  فضاسازی حماسه  در  العاده 

تریر اور خیال در  نیرومندتریر عناار اللاای بیان هنری و از مهس

 . به عاارت دیگر، اساس فکر حماسی بر ماالغهژ13)شاهنامه اسو  

اغراق هس  آن  اسو،  شده  نهاده  اغراق  نتیجه  و  معمولاً  که  هایی 

 .ژ14)هاسو  ها، استعارات و کنایهتشایه

بودن حماسه با اعمال محیرالعلاول و بیان   اغراق را به ساب آمیدته

آمیر اعمال و ولایع در حماسه، باید جرو ذات ایر نو  از  ماالغه

شعر دانسو نه یک انعو بدیعیم زیرا آنجا که شاعر حماسی در 

روبه عادت  از حد  خار،  اموری  با  لهرمانی  میمنرومه  شود،  رو 

پهلوانی واد  در  هنرنماییهماالغه  و  و ا  حماسه  اشداص  های 

شود  های جنگ، امری ضروری محسو  میتواید ولایع میدان

ایر اگر  از حماسه حهن شوند، چیری جر حلاایق  و  افکار  گونه 

 .  ژ7)توان آن اثر را حماسی نامید ماند و دیگر نمیعادی بالی نمی

 چنیر گیو رستس که نام مر ابر!             

 اگر ابر کوشد به جنگ هربر! 

 همه نیره و تیغ بار آورد                        

 سران را سر اندر کنار آورد 

 به گو  تو گر نام مر بگهرد                 

 دم جان و خون دلو بیسرد! 

 نیامد به گوشو به هیچ انجمر                

 گَو پیلتر؟!  کمند و کمان

 هر آن مام کو چون تو زاید پسُر               

 گر! دوز خوانمش اگر مویه کیر

 یی             تو با ایر سپه پیش مر رانده

 یی! همی گوز بر گناد افشانده

 ژ4)

نمایی غیرلابل تحلاق پهلوانان  اغراق در شعر نو حماسی، نه بررگ

ها به جمع خدایان کهر، بلکه بررگداشو لهرمانان و  و کشاندن آن

سرخ  انسان مرگ  و  شهادت  بررگداشو  و  معاار  آرمانی  های 

ها، هس های نو اسو. در ایر نو  اغراقپیروزمندانه پهلوانان حماسه

های پهلوانان نویر و هس ایمان و دلاستگی شکوه و عرمو لهرمانی

ان را در بهای به دسو  عاشلاانه شاعر نساو به آنان و آننه که ج 

 شود:اند، دیده میآوردنش پرداخته

شما که عشلاتان زندگی اسو/ شما که خشمتان مرگ اسو/ شما  

گان را/ شما که به وجود  ها/ امید ستاراید در یأس آسمانکه تابانده

اند بر چوبه  اید که نوشتهاید سالیان را/ لرون را/ و مردانی زادهآورده

دارها/ یادگارها/ و تاریخ بررگ آینده را با امید/ در بطر کوچک  

اید فتح را/ در زهدان شکسو/  اید/ و شما که پروریدههخود پرورید

... / شما که در سیر پر هراس زندگی مردان را/ در آغو  خویش  

 اید/ و شما را پرستیده هر مرد خودپرسو،/ ...  آرامش بدشیده

 ژ 10)
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می خا   بر  فروتنانه  چه  کر  ناز   نگاه  نهال  که  آن  گسترد/ 

دستانش/ از عشق/ خداسو/ و پیش عریانش/ بالای جهنس/ پسو  

 اسو

 ژ 10)

 لحن در آثار حماسی 

در راستای ایجاد  کند و  لحر نیر کمک بسیاری در فضاسازی می

زیاایی شگردهای  از  یکی  اسو.  مؤثر  حماسی،  و  فضای  آفرینی 

بیان اللاای کلام به مداطب در شاهنامه لحر اسو.   »لحر آهنگ 

شدریو  و  موضو   با  نویسنده  برخورد  طرز   ... های  نویسنده 

با   بنا بر سیر جریان داستان و  داستان اسو« و بسته به موضو ، 

ها، با ایجاد فضاهایی عاطیی از جمله  استیاده از واژگان و چینش آن

کند. در داستان حماسی لحر و  فضای جنگ و حماسه را اللاا می

انگیراند بندی آن احساس شور و رزم را برمیآهنگ کلام و ترکیب 

آن مولعیو  یا  داستان  لهرمانان  به  را  مداطب  توجه  جلب  و  ها 

ظرافو   کند.می بر  تسلا  با  تغییر  فردوسی  با  ادبی،  و  زبانی  های 

ها توانسته در مداطب نوعی همگرایی ایجاد  لحر در بیان داستان

های  کرده و احساسات او را در متر داستان برانگیرد. فردوسی لحر

تعجّای،   امیمانه،  عراانی،  لحر  چون  متنوعی  و  مدتلیی 

، اندوهگینانه، امیدوارانه، تحلایرآمیر، تیاخرآمیر، خرمانه، شادمانه

تلااضا،   و  درخواسو  ماشّرانه،  سرزنشگرانه،  متحسّرانه،  و  نادمانه 

گلایه مضطربانه،  وفادارانه،  و  نااحانه،  عاشلاانه  انتلاادگرانه،  آمیر، 

برد که خواننده را محسو  خود  مؤدبانه، دعایی را چنان به کار می

لحرمی نمودن  زیاا  برای  او  از عواملسازد.  گوناگونی    ها  ساکی 

همنون فرایندهای واجی )اماله، ادغام، تسکیر، تدیید، تشدید، 

واژه هجاها،  اطلاقژ،  الد  و  داستانابدال  در  ترکیاات  و  های  ها 

می  استیاده  حماسی  شاهنامه  لحر  با  هس  شاهنامه  در  ما  و  کند 

غنایی که در ایر میان غلاه با لحر حماسی    مواجهیس و هس لحر

 . اسو 

 یکی محمر آورد و آتش فروخو             

 وز آن پر سیمرغ لدتی بسوخو

 گون شد هوا            هس اندرزمان تیره

 پدید آمد آن مرغ فرمانروا

 ژ4)

برد رخش را گس کرده  گرانه رستس، زمانی که پی میلحر سرزنش

 اسو. 

 همی گیو کاکنون پیاده نوان            

 روان کجا پویس از ننگ تیره

 ... 

 چه گویند گُردان که اسپش که برد       

 تهمتر بدانجا بدیو، ار بمرد؟! 

 کنون رفو باید به بینارگی            

 به غس دل سپردن به یکاارگی 

 ژ4)

 وزن و قالب حماسی

متلاار «  »بحر  در  شده  سروده  بدان  فردوسی  شاهنامه  که  وزنی 

اند های مدتلد بدان سرودهاسو و از بس در زبان فارسی منرومه

رایجمعرون و  سرودن تریر  برای  فارسی  شعر  اوزان  تریر 

 های حماسی شده اسو.  مثنوی

های ملی ایران اختیار کرده  فردوسی ایر بحر را برای نرس داستان

های دیگر را نرس کرده و  اسو و پس از او همه کسانی که داستان

کشورگشایی و  غروات  و  فتح  بنرس یا  را  خود  ممدوحان  های 

 اند. اند همیر راه را رفته و همیر وزن را بکار بردهآورده

ژ در بارش کاربرد وزن شعر در بیان مضامیر و محتوای  1389نییسی )

مسلس  ما  بر  فارسی  شعر  اوزان  در  دلو  »با  که  اسو  آورده  آثار 

شود که اوزان شعر در لدیس کاملاً با مضامیر آن پیوستگی داشته  می

]شادبا  تهانی  برای  بوده اسو چنانکه  مربو   با موسیلای  ها[  و 

ها و خودنمایی[ اوزان دیگر  وزنی خاص و برای مراای ]ریاکاری

برای   و  اوزانی  مدایح  برای  و  دیگر  اوزان  مغازی  شرح  برای  و 
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مغازلات اوزانی و برای تشایاات اوزانی و برای مواعظ اوزانی و  

های فرعی مانند بهاریه  برای حماسیات اوزانی و حتی برای موضو 

و خرانیه نیر اوزان خاای بوده اسو و شاعر آزاد و مدتار ناوده  

می که  وزنی  هر  به  را  مضمونی  هر  بسراید. که  اسو  خواسته 

سب وزن با موضو  مناساات لیری پیداسو که گاهی گهشته از تنا

می رعایو  نیر  شعر  وزن  با  را  لغوی  همه کرده- و  چنانکه  اند 

افسانهداستان و  رزمی  بحر های  به  را  ایران  حماسی  لدیس  های 

های باستانی ایران  ها ناماند زیرا در ایر داستانمتلاار  نرس کرده

 آمده اسو«.بوده اسو که جر در ایر بحر در بحر دیگر نمی

های  لالب مثنوی در شعر حماسی از دیرباز رایج بوده اسو. مثنوی

لاجار و مشروطه نیر وزن و لالب حماسی سنتی را داشتند و    دوره

-سرایی از آن سود میحتی تا ایر اواخر نیر شاعران برای حماسه

اند. تا لال از ظهور نیما، آثار حماسی که به پیروی از شاهنامه  جسته

های دینی و تاریدی و  شده اسو. از حماسهحکیس طوس سروده  

-یا اشعار حماسی بیشتر از همیر وزن و لالب مرسوم پیروی کرده

-اند. بهمر کرمی، شاعر گمنام، پس از جنگ ایران و عراق، منرومه 

به تأسی از شاهنامه سروده    شاهدنامهای دوهرار و پانرد بیتی به نام  

 آورد:  فرایاد می اسو که »جرالو و استواری کلام فردوسی را

 آییر پیغماری« بود جنگ ز آثار وحشیگری            دفا  اسو 

 ژ 15)

نیر شاعرانی چون ملک لالب لریده و لطعه  بهار و  در  الشعرای 

به ضرورتفرخی بنا  بیگانهیردی  و  اجتماعی  ستیری و علیه  های 

ظلس و استاداد و چپاول وطر اشعاری سرودند که گاهی چاشنی  

و   تهییج  برای  غالااً  »شاعران  مشروطه  دوره  در  داشتند.  حماسی 

زدندم نوعی فکر  تحریک خواننده به شعر نوعی چاشنی حماسی می

ی ایران،  حماسی و ملی و فدر به گهشته و بیان افتدارات گهشته

 .ژ16)شد« مایه غرور شاعر می 

گیرد. در اشعار حماسی نو میهومی به نام عاطیه حماسی شکل می

عواطیی که به تعالب شرایا خاص اجتماعی شکل گرفته اسو  

مضامینی مانند دعوت مردم به بیداری، تحریک مداطب به از جان  

گهشتگی و شهادت در راه آزادی، ایجاد حساسیو در لاال ولایع  

عاطیه   نمود  که  آزادی  نوید  آینده،  به  امید  سیاسی،  و  اجتماعی 

حماسی هستند. در والع اگر ایر مضامیر در اشعار کهر از منرر 

بررسی می لهرمانی  و  منرر پهلوانی  از  نو حماسی  در شعر  شود 

شود که نمود بازتا  شرایا عاطیی اجتماعی و سیاسی بررسی می

 جامعه در آثار شاعران اسو. 

منرور از عاطیه حماسی »اندوه یا حالو حماسی اسو که شاعر از 

کند و از خواننده یا شنونده  یی در خویش احساس میرویداد حادثه

توان خواهد که با وی در ایر احساس شرکو داشته باشد. نمیمی

پهیرفو که امکان آن باشد که هنرمندی حالتی عاطیی را به خواننده  

بی کند  منتلال  خویش  خویش  جان  در  را  حالو  آن  خود  آنکه 

 . ژ17)احساس نکرده باشد« 

به   که  آنجا  تا  اسو،  یافته  بیشتری  اتسا   تعرید حماسه  امروزه 

هرآننه که »مداطب را به سرکشیی شرافتمندانه فراخواند و او را  

برانگیرد تا پاسدار آبّرو و استلالال خود باشد و علیه عواملی که او  

خوانند، بایستد حماسه آمیر میرا به پستی و سرسپردگی حلاارت

می ایرگیته  از  موبیشود.  وبه  »دانته«  الهی  کمدی  به  دیک  رو 

»ملویل« و حتی به جنگ و الح »تولستوی« هس گاهی آثار حماسی  

 . ژ18)اند« گیته

نرر می با توجه به شرایا وی ه اجتماعیبه  سیاسی عرر   -رسد 

سرایی را با نگاهی نو در حاضر، بایسته اسو شعر معاار، حماسه

علو عمده ایر موضو ، گستر  تیکر بطر خویش پهیرا گردد.  

اعتراضی به اوضا  سیاسی جامعه اسو. روند جریانات سیاسی و  

پیشکسو  با  های  افراطی  رمرگرایی  سمو  به  را  شاعران  درپی، 

یأس دهه  محتوایی  در  سرخوردگی  ایر  که  برد  زمینه    40آلود، 

های  گیری شعر »مو، نو« را فراهس آوردم در حالی که خیر شکل

-به شکل  ۵0های ندسو دهه  مجدد سیاسی و اجتماعی در سال 

به  گ  بازگشو  نرریه  طرح  با  که  شد  منجر  پایداری  ادبیات  یری 
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گیتمان   به  و  شد  نمایان  فرهنگ  و  سیاسو  عراه  در  خویشتر 

مسلا ایر دهه مادل شد و در حوزه شعر، شاعران جوانی را تربیو  

با پشتوانه تاریخ ادر  کرد که  به  با توجه  های دینی و مههای و 

جنگ  و  حوادث  جمله  از  و اسلام  پیامار  اسلامی،  ندستیر  های 

پیشوایان دینی، لهرمانان مههای، همننیر لرآن و احادیث، اشعاری  

یاحلای در    ژ18)سرودند  های سیاسی انلالا  میدر راستای آرمان

ها جریر شعر نیمایی را به چهار دسو تلاسیس  کتا  جویاار لحره

متعهد، شعر   نو حماسی، شعر  تغرلی، شعر  نو  »شعر  کرده اسو: 

 . ژ19)ملااومو« 

خواهان به بند کشیده  که تمام آزادی  1332کودتای مرداد  بعد از  

جا را رنگیر کرده بود، شاعران  شدند و خون سرکو  ملو همه 

اندوهگیر و ناامید شدند و شعر معاار برای مدتی حرکو حلایلای  

و اایل خویش را از دسو داد. شعر به سوی نوعی رمانتیسس فردی 

های سیاسی و  های ناشی از شکسو گراییده بود و به بیان ناامیدی

-اجتماعی پرداخو. در چنیر شرایطی بود که فریاد اخوان بلند می

داندم بلکه  ها نمیشود، فریادی که سرخی آسمان را از سرخی لاله

انسان کشتار  و  مینتیجه سرکو   شناسد. هوا مسموم اسو و  ها 

آزده   مردم  جان،  بردن  به سلامو  فکر  در  مردم  و  پنهانم  علااید، 

اند و جامعه کاملاً دلمرده و به سوگ نشسته  ن درختان یخ زدههمنو 

 ها پنهان.اسو، سرها در گریاان اسو و دسو 

شییعی کدکنی نیر در شعر »آن مرغ فریاد و آتش«، همیر مضامیر  

به ترسیس فضایی میرا تکرار می پردازد که در آن شب و  کند و 

تاریکی مردمان را به خوابی عمیق فرو برده اسو. خوابی سنگیر  

 دارد.که گو  مردمان را از شنیدن فریاد مرغ فریاد و آتش باز می

باغ در کوچه  نشابور هس میدر مجموعه  تأثیر  ها  به وضوح  توان 

خان جنگلی را مشاهده  حادثه لیام سیاهکل و شهادت میرزا کوچک 

پرورانندم  های دیگر در سر میکرد. شاعر در ایر مجموعه »آرمان

زیرا بشارت ظهور یک لهرمان و حلول روح یک ستاره را در خود،  

احساس کرده و بار دیگر مردمی، پا در رکا  ماارزه با زشتی و  

بدش بودن ماارزه ستس نهاده اسو. پس از امید به پیروزی و نتیجه

می خرو   سدر  و  جو   از  لاریر  که  شعرها  نو   ایر  گوید. 

آن  در  بهروزی  به  امید  و  فااله  ها مو، میانلالابی اسو  در  زند 

دارد.    13۵7تا    13۵1های  سال را  مداطب  و  خواننده  بیشتریر 

نامه« که شاعر ضمر ستایش لیام ماارزان،  هایی از سنخ »سوگشعر

همگان را به اتحاد و ماارزه علیه نرام استاداد فرا خوانده اسو«  

 .ژ20)

 اند                مو، خرر از سو ، سیه پوشانمو،

 اند بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشان

 بنگر آن جامه کاودان افق، ااح زمان            

 اند پوشان اند کریر گونه، سیهروح باغ

 سو، خدا را که دریر دشو ملال            چه بهاری 

 اند ها آینه خون سیاووشانلاله

 ژ 13)

اخوان با استیاده از وزن و لالب نو و زبان حماسی و گرایش به  

گونه که زرتشو و مرد  را آشتی داد، شعر نو  گرایی همانباستان 

اندیشه و  زبان  با  او  را  زمستان  شعر  آمیدو.  هس  در  کهر  های 

تعایری    32مرداد    28ای اسو بر شکسو سیاسی  سوگواره به  و 

 حماسه شکسو اسو. 

نیر در لالب و وزن    آر  کمانگیرتر گیته شده شعر  چنانکه پیش

برخی   نرر هنری و  از  که  نو شعری حماسی اسو هرچند  شعر 

 های زبانی بر آن ایراداتی رواسو. ارز 

هایی که شاعران انلالا  بدان دسو یافتند سرودن  از جمله موفلایو 

شعر حماسی در لالب غرل اسو که ایر لالب سنتی را از لالب  

به  نگار«  »زلد  و  »معشوق«  و  »می«  از  و  آن  لطید  و  ظرید 

میاهیمی چون »جنگ« و »استلاامو« و »انلالا « سوق داد که لازمه 

شکنی ادبی  های لدیمی و سنو ها عاور از چارچو پرداختر به آن

بود. »عرر انلالا  و دفا  ملادس، عرر تلییق حماسه و غرل اسو.  

کاربرد وسیع عناار حماسی در لالب غرل به پیدایش ساکی جدید  
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»غرل   عنوان  با  »غرل    –از غرل  انجامید.  با   –حماسه«  حماسه« 

ساک و ساختاری لطید، استوار و شکوهمند نماینده پیوند آشکار 

 . ژ9)بیر دو نو  ادبی حماسه و غنا اسو« 

های  غرل ایر شعر از غرل  -های بارز تلییق حماسهیکی از نمونه

 لادر طهماسای متدلص به فرید اسو: 

 بدوان حماسه، که از دل لرار برگردد                        

 ام را شرار برگردد اییر سوخته

 ادالتس به سریر کلام بنشیند                                

 اراحتس به سدر، آشکار برگردد 

 ام تب غیرت چنان گل اندازد                     به چهره 

 کشس را عهار برگردد که اار خشس

 ای تا چند                       به رهگهار ولاحو نشسته 

 زار برگردد؟که ننگ رفته بر ایر لاله

 کوشی                 در ایر بهشو عدالو چه خیره می 

 که بر مراد ستمکار، کار برگردد؟ 

 زخون ما و شما آسیا بگردانند                               

 لسس به خون که اگر روزگار برگردد

 سنان باارد اگر بر عمود لامو ما                            

 گمان مار به یمیر و یسار برگردد

 بر ایر شهیدسرا کیر بر ندواهد گشو                     

 خلوص ما مگر از کردگار برگردد 

 گردد                      جیای رفته بر ایر ملک بر نمی 

 مدار برگردد ی وحدتمگر ز لاله

 بدوان حماسه، که چابک سوار همو ما                     

 بر آن سر اسو به اال و تاار برگردد

 پشو                        زیر و جو  بیبیار مرکب بی 

 که مرد جنگ نه از کارزار برگردد 

 گردیس                      فتح بر نمیاز ایر مدافعه بی 

 سوار برگردد مگر که مرکب ما بی

 سو                           بریر باده ایثار، کر دماغ تهی 

 هوشیار برگرددکسی که از ایر شب می

 امید سر زده مر! خدای مر تا چند                         

 زخُمسرای شهادت خمار برگردد؟ 

 چنان در آتشس امشب که در حریس دلس                   

 اگر چمد نیسی، داغدار برگردد 

 ای نهایو سرخ                 آید»فرید« سوی تو می 

 از ایر سیر نکند شرمسار برگردد

 

کدکنی به  کارگیری اساطیر کهر ایرانی در شعر شییعیبرای مثال به

می یافو  کاویانی،  وفور  درفش  و  کاوه  بی ن،  سیاوو ،  شود. 

و   افراسیا   مانی،  اهورامردا،  زرتشو،  سیمرغ،  کاووس،  تهمتر، 

غیره هر کدام در ذهر شاعری نوگرا که در لالب شعر نو ایر اساطیر  

 یابند:گیرد، از نو تالور میرا به کار می 

 ای از ایر حرار پیر هر گوشه

 اد بی ن آزاده در بند اسو

 جوشد ساغر افراسیا  پیر می خون سیاوو  جوان در 

 ا  اد ااح پیوند اسو. خونی که هر لطره

 ژ 13)

 تناسب و حماسه 

میتناسب  تأمیر  را  معنا  و  لیظ  انسجام  میان  ها  تناساات  کنند. 

تراویر خیال و واژگان و ترکیاات حماسی، بافو زبانی خاای  

در فضاسازی و هس در انسجام معنایی و زبانی  کند که هس  خلق می

ها، خود  چنیر گاه تناسب میان مجموعهآن نلاش مهمی دارد. هس

تند و موجب افرایش معنا و  ای معنایی بر گرد معنای اولیه میهاله

شود. یکی از ابرارهای  پهیری شعر میافرایش توان تیسیر و تعمیس

ژ  1362ر اسو. رادویانی )آفرینی بهره بردن از مراعات نریزیاایی

گوید: »چون گوینده، جمع کند سدر النریر میدر تعرید مراعات

اندر میان چیرهایی که نرایر یکدیگر باشند به معنی، چون ماه و 
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-چه بدیر ماند، آن سدر را مراعاتآفتا ، و دریا و کشتی و آن

تر، مراعات نریر استیاده از الیاظ و  النریر خوانند«. به عاارت ساده

هایی اسو که به نوعی با هس سندیو و تناسب داشته باشند.  واژه

ایر آرایه در شاهنامه فراوان به کار رفته اسو. فردوسی با ایر کار،  

-میان اجرای کلام ایجاد نموده اسو و ترویرگری   تناسب زیاایی

 شود: هایی از آن اشاره میهای زیااتری خلق کرده اسو که به نمونه

 پر از خشس سر، ابروان پر ز چیر           

 همی برنوشتند روی زمیر! 

 چپ و راسو و للب و جناح سپاه             

 بیاراسو یکسر چو بایسو، شاه 

 زمیر شد بکردار کشتی بر آ                  

 تو گیتی سوی غرق دارد شتا ! 

 پیل              ی زندهبرد مهره بر کوهه

 جماان چو دریای نیل! زمیر جمب

 ژ4)

های چپ، راسو، للب و جناح به  در مرر  ندسو ایر بیو واژه

ها را در کل بیو در عنوان جهات با هس تناسب دارند، اما اگر آن 

 های سپاه و لشکر نیر تناسب دارند. نرر بگیریس با واژه

 سطح بلاغی و ادبی 

به   ایر باورند که »زبان حماسه  ادبی بر  انوا   بسیاری از محلالاان 

دلیل فضای خاص اساطیری و حماسی، دارای غرابو و پینیدگی  

افراید و از تراویر ادبی بر ابهام و پینیدگی آن میاسو و آوردن  

ژ از  4۵2:  1372کدکنی،  کاهد«. )شییعیروشنی و اراحو آن می 

موجب   »ترویر،  که:  هستند  علایده  ایر  بر  محلالاان  دیگر  سویی 

شود که شاعر لرد انتلاال ها و عواطیی میلدرت دادن به اندیشه

 ها را دارد« آن 

 مجاز

شود و آن آفرینی سدر محسو  می مجاز یکی از ابرارهای زیاایی

راه   ایر  از  فردوسی  االی«.  معنی  غیر  در  اسو  لیظ  »استعمال 

های نارد به خوبی  توانسته اسو در داستان حماسی و بیان احنه

بدیل بیافریندم چرا که  عمل کرده و تراویر خیالی بسیار زیاا و بی

تنو  حوزه ترویر، در میان دفاتر شعر فارسی،   نرر  از  »شاهنامه 

یکی از شاهکارهای خیال شاعرانه سرایندگان زبان پارسی اسو و  

های رایج ترویر، که استعاره  در شکلاور خیال فردوسی محدود  

   ژ13)و تشایه اسو، نیسو« 

 زمیر کوه تا کوه پر خون کنیس!                 

 ز خون یلان رود جیحون کنیس! 

 

 زمیر را به خنجر بشوید همی               

 کنون رزم کاوس جوید همی

 ژ4)

 لل پیدایش حماسه در شعر نو ع

در میانه دهه پنجاه مردم ایران به پشتوانه سیاسی امام خمینی )رهژ،  

ها آمده و بسا  شاهی و ظلس را برچیدند. ایر کاوه مانند به خیابان

های پایداری و حماسی آن را  طلاید که جناهماارزه خود ادبیاتی می

در   بکشاند.  ترویر  ادی به  و  شاعران  ذهنی  دوره  افضای  ایر  ان 

ای چون شهادت و ایثار و انلالا  پدیدار شد و الگو  نمادهای تازه

ای از میاهیس انلالابی و آرمانی شکل گرفو. شاعران  و نمادهای تازه

های متیاوتی به ادبیات  و نویسندگان متعهد به انلالا  اسلامی نگاه

های استواری را در ایجاد فضای  اساطیری و حماسی داشتند و گام

های زبان و اد  فارسی برداشتند که از جمله  مندی از ظرفیو رهبه

شعر و اد  فارسی بود. در ایر دوران    هبازگشو اسطوره به عرا

اجتماعی حاکس شاعر حماسه آن نیر شرایا سیاسی و  در  را  سرا 

داشو تا به سرودن شعر بپردازد. تأثیر و بازتا  شرایا سیاسی  می

اج میو  را  از  تماعی  مرادی  نررام  یافو.  ایشان  اشعار  در  توان 

نور   لیام  شعری  دفترهای  با  که  اسو  انلالا   شعر  پیشگامان 

خون1360) )ژ،  )1364نامه  نی  آتش  عشق  1370ژ،  لانون  و  ژ 

با  1376) معاار همراه  در دروه  ادبیات حماسی  از  نو  ژ، طرحی 
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آرمان بارورهای  تلییق  و  ملی  احساسات  و  اسلامی  انلالا   های 

کند. مردانی در شعر آر  بهار که در آستانه بهار مههای ارااه می

پیروزی انلالا  اسلامی سروده اسو، ایر حماسه ملی را دوباره  

 احیا و برجسته کرده اسو: 

 به خا  تشنه بشارت دوباره باران داد            

 بدوان که مرز خران آر  بهار شکسو

 

های شاهنامه فردوسی مدد  های دیگر از شدریو وی ضمر بیو 

 سراید:گیرد و چنیر میمی

 طلسس بسته دیوان روزگار شکسو                 

 تهمتنی که در لیل ایر حرار شکسو

 بگو که گیو زمانه دلاور تاریخ           

 اد سپاه مدالد به کارزار شکسو 

 

تا    «اسیندیار»او   در جایگاه حکومو  را سمال غرور و سرکشی 

رستس  »دهد و امام خمینی )رهژ را دندان مسلح ستس شاهی لرار می

داند که طاغوت با تیرترکش  حماسه انلالا  و پایداری می  «دستان

 شود. او نابود می 

 «دستان»روایر تر             ز تیر ترکش    «اسیندیار»غرور سرکش  

 کهنه کار شکسو

 

ضمر ستودن رهاری    «غرل سرخ شهادت»در غرل حماسی به نام  

 «لاله بهار و خون»نهضو اسلامی، ماارزان و شهیدان انلالا  را به  

 گوید:کند و در پایان مییاد می

 بگو به کاوه پیروز تا برافرازد                  

 آوران به باره خون درفش وحدت رزم

 

ای حماسی برای شهیدان او نیر سوگ مویه  «محرا  خونیر»شعر  

های دینی، فضای مجمو  از اساطیر و درونمایهانلالا  اسو و در 

هایی چون دیو، دستان، سهرا ، لابیل،  خاای یافته اسو و از واژه

 ابلیس و ... بهره گرفته اسو: 

 ی ابر                از پرتگاه آسمان بر ادره 

 افتاده درگودالِ شب مهتا  خونیر

 در رزمگاه خشس و خون »دستان« مغلو            

 نهد سهرا  خونیردر گور نیریر می

 

 حماسه در شاعران معاصر 

اشعار    به  معاار  شاعران  گرایش  علل  که  مهس  ایر  به  توجه  با 

ها اشاره شد، بسیار  های لال، به آنطور که در بدشحماسی، همان

تر از دلایل سرودن شاعران کهر بوده اسو. از جمله مساال  متیاوت

اجتماعی، نیاز به لهرمان، یأس و ناامیدی حاکس بر شرایا اجتماعی  

و سیاسی، در ایر بدش مشدراً به بررسی حماسه در اشعار سه  

می پرداخته  معاار  بهشاعر  ایشان  حماسی  اشعار  تا  طور  شود، 

تر بررسی شده و دلایل گرایش به حماسه در شعر معاار  مشدص

 تاییر گردد. 

 مهدی اخوان ثالث 

سازد ایر سالگی منتشر می  29اخوان مجموعح زمستان را در سر  

شود، نیمه اول مجموعه زمستان ع مجموعه به دو بدش تلاسیس می 

که غالااً لال از کودتا سروده شده اسو ع از نرر مضامیر لدری 

از   نتوانسو هنوز خود را  اما اخوان  نوگرایی در آن وجود دارد، 

فضای سنتی دور کند. معمولاً اشعار ایر نیمه چهار پاره و به گونه  

کشیده شد زمستان  به  ارغنون  غرلیات  گویا  اسو،  اسو  تغرلی  ه 

های سیاسی جامعه شده اسو و امیدوارانه  شاعر تازه وارد عراه

کند، اما اخوان از نیمه دوم زمستان به مردم را به ماارزه دعوت می

گیرد  می کرد کنارهبعد از فضای سنتی که بر اشعار  حکومو می

آورد. از نیمه دوم زمستان اشعار اخوان ای نو روی میو به شیوه

می خود  به  حماسی  دنیای  لحنی  مجموعه[  ایر  ]در  »وی  گیرد. 

اخوان در   .ژ16)حماسه را، که در حال فراموشی بود، احیا کرد«  
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پردازان ع به اطنا  روی  سرایش شعر حماسی ع مانند دیگر حماسه

گهارد.  ای را بالی نمیها هیچ نگیتهآورد و در تواید احنهمی

می اسو«  باز  »پنجره  و  »طلو «  شعر  در  را  آن  توان  نمونه 

                                یافو.

روی هس رفته در مجموعح »زمستان« گرایش فراگیری از شاعر در  

تر  بینیس اماّ آن ملادار که هسو کیییبه کارگیری عناار حماسی نمی

چه کس رنگ ع دناال   رگ اتر اسو و شاعر اهدان خاای را ع  و پدته

دور  می سنو  از  میهوم  و  لالب  در  مجموعه  ایر  در  شاعر  کند، 

 رود.شود و به سمو و سوی نوگرایی پیش میمی

ع مجموعح »آخر شاهنامه« را منتشر  1338سالگی ع    32م. امید در  

نرر از کمّیو ع از سازد. عناار حماسی ایر مجموعه ع ارنمی

مجموعه با  ملاایسه  لابل  امروزی«  و  نو  »برداشو  کییی  های  نرر 

ای که روح حماسی در تمامی ایر دفتر جریان  لالی نیسو. به گونه

دارد. »اخوان در ایر مجموعه با استیاده از زبان حماسه و تراژدی  

زند«. وی در ای تازه دسو میخراسانی در ساک نویر به تجربه

گیرد  ای باورمندانه از عناار حماسی مدد میایر مجموعه به گونه

آفریند. بنا بر گیته فروغ فرخراد  و مضامیر امروزی و نوینی را می

چه گهشو، بر ر آنای بآمیر اسو، کنایه»آخر شاهنامه نامی کنایه

ای که به آخر رسید، آشیانی که در باد لرزید، رهروی که  حماسه

لدم برنجای  را  )فرخ هایش  پوشاندند«  ایر    .ژ76:  1370زاد،  ها 

سالگی چاپ گردید    38شیوه در مجموعح »از ایر اوستا« که در سر  

رسد. اخوان در ایر دفتر »جر غرل چهارم« از عشق به او، خود می

گوید چرا که در اندیشه مرااای اسو که بر جامعه وارد  سدر نمی

نگرانی تا  کرد  سعی  وی  اسو  خاطر  شده  به  که  ع  خود  های 

گهشته ناامیدی به  التجا  با  را  ع  گردید  مستولی  او  بر  مکرر  های 

باشکوه مرتیع سازد. »اخوان در ایر مجموعه ع شاید از مجموعه  

ها اسو.  ر شکسو زمستان به بعد ع شاعر یک شکسو نیسو، شاع

کنس که اخوان به تاریخ تطوری و تحولی  چگونه؟ مر گمان نمی

اعتلاادی داشو. اعتلااد اخوان به تاریخ ادواری بود: شکسو پس از  

در  اد بارها  تسلسل  ایر  شکسو،  بعد  ماارزه،  از  بعد  آرایی، 

شود، »کتیاه« یکی از آنهاسو، »لره شهر  شعرهای اخوان تکرار می

»ناگه  دیگر و  تندر« یکی  از  گاه پس  »آن  دیگر،  سنگستان« یکی 

در مجموعح »در حیا  کوچک   . غرو  کدامیر ستاره« یکی دیگر«

ع   آن متیاوت اسو  انتشار  که زمان سرایش و  ع  پاییر در زندان« 

تمام مجموعه از  بیشتر  بسامد عناار حماسی  اخوان  های شعری 

اوستا« را ندارد. اسو امّا کیییو و نگاه نو »آخر شاهنامه« و »از ایر  

ای اسو که  گر ولایع ساده»اخوان در ایر مجموعه بیشتر روایو 

 ....« گهردها در زندان میبرخی از آن

سالگی دو دفتر شعر خود »دوزخ امّا سرد« و »زندگی   ۵0اخوان در  

سازد. در ایر دفتر عناار  گوید اما باز باید زیسو« را منتشر میمی

شود، زبان شعری اخوان  رنگ میحماسی از نرر بسامد و کیییو کس 

او سراغ می از  ع آن گونه که  ع را  نیر لحر و شیوش حماسی  رود 

می »زندگی  مجموعه  از  لطعه  یک  تنها  باید  ندارد.  باز  اما  گوید 

زیسو« دارای عناار حماسی اسو، آن جا که اخوان به دختری  

می اشاره  او کرد  از  و  داد،  خواهد  شکسو  را  سهرا   که  کند 

                            گرداند.  رویخواهد که از گریستر می

 ای دختر جان! با توام مر، 

 دار ایل ای شکوفه میوهشیر دختر، 

 تیهوی شاهیر شکار کرد! 

 گیریکه به تاری از کمند گیسویو 

 اد چنان سهرا  یل را، آن که نتوانسو

 نازنیر گردآفرید گرد 

 دهد دردت. دانس گریه تسکیر میگرچه می

 لیک، دختر جان، ناینس رو بگردانی به گرییدن  

 ژ21)

گونه به ولایع  وار و روایو ای لرهوی در ایر دو مجموعه به گونه

 پردازد.زندگی شدری ع و گاه اجتماعی ع می
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ای  سالگی »تو را  61اخوان در واپسیر سال زندگی خود در سر  

رساند. حجس مجموعه کهر بوم و بر دوسو دارم« را به چاپ می

دستی برخوردار نیسو با ایر وجود در  بالاسو و اشعار آن از یک

دارد.   اسطوره  و  حماسه  از  امروزی  و  نو  مضامیر  موارد  غالب 

ها و با  ها و گاه نابسامانی»خلااه ایر مجموعه با همه ناهماهنگی

از فلسیه، عرفان، فرهنگ  همه فراز و فرودها، مجموعه ای اسو 

و   طنرها  دلیرانه،  و  سدو  انتلاادهای  و  تعریض  ملی،  و  بومی 

 .های شیریر در مجمو  بسیار متنو  و خواندنی«شوخی

با همو فرزندان اخوان به چاپ   1380مجموعه سواحلی در سال 

رسد. ایر مجموعه از نرر عناار حماسی بسامدی اند  اما از  می

 ای حایر اهمیو اسو. حیث عناار اسطوره

یابیس که نگر  و بینش حماسی  با توجه به توضیحات بالا درمی

های شعری اخوان جلوه یافته اسو امّا او، لدرت  در تمام مجموعه

سالگی ع سال انتشار مجموعه زمستان ع    28شاعری اخوان از سر 

سالگی ع سال نشر پاییر در زندان ع اسو. در ایر دوره هس   41تا  

شود و هس از نرر کمّی عناار فراوانی حضور  مضامیر تازه و نو می

ای را ملاحره  یابند. پس از آن اگرچه از نرر کمّی حضور لابلمی

بینیس اماّ عمق و کیییو اشعار ایر دوره را ندارد تا در اشعار  می 

ای کهر  های پایانی عمر خود با انتشار مجموعه »تو رااینکه در سال

نگاه گهش یابد و مضامیر  ته را میبوم و بر دوسو دارم« مجدداً 

 خواند. ای را به حضور در شعر فرا میحماسی و اسطوره

 سیاوش کسرایی 

  دفتر   نشر  به  روزگار   و  نسلهس  شاعران  از  دیرتر   تلاریااً  »کسرایی 

  16  توانسو   خود  شاعری   حیات  در  وی  پرداخو«.   هایشسروده  از

مجموعح شعر را به چاپ برساند. مجموعح ندسو شعری وی »آوا«  

آن را در سر   ع در سال    31نام دارد که کسرایی  ع 1336سالگی 

منتشر ساخو هرچند که طنیر حماسی همراه با اندیشه نو در ایر 

دفتر حایر اهمیو اسو اماّ روحی فردی، که بیانگر فکر و فلسیح 

نموده اسو به طوری که عناار    خاصّ زندگی اوسو، بیشتر جلوه

می یافو  ندرت  به  و  حماسی  گُرد  حماسی  عنرر  جر  شود. 

تر و ابرار حماسی خنجر ع آن هس با بسامد اند  ع مورد  روییر

 شود. دیگری دیده نمی

سالگی مجموعح »آر  کمانگیر« که   33و در سر    1338در سال  

تریر و فراگیرتریر شعر فارسی از زمان پیدایش شعر نو  »معرون

  ح یابد، کسرایی در واکنش به ولایع جامعاسو« انتشار می  ۵7تا سال  

شیوه  28کودتای   ع  آن  از  بعد  حوادث  و  را مرداد  تأثیرگهار  ای 

نرران »ندستیر ای که بنا بر اعتلااد برخی ااحب برگرید به گونه

منرومح حماسی که در ایران به ساک جدید و با دیدی نو سروده  

را به مداطب تلادیس نموده اسو. ایر شعر او، امید    . شده اسو«

اسو.   شکسو  و  ناامیدی  زمان  در  کسرایی  اجتماعی  و  سیاسی 

عناار حماسی چون آر ، ایرانشهر، درفش کاویانی، توران و ابرار  

اسی مانند پیکان، کمان، تیر و... که فضا و میدان ماارزه را در  حم

مانند اهریمر، کند و عناار اسطورهاذهان خواننده تداعی می ای 

آتش، الارز و... در ایر مجموعه کس نیستند، زبان شعر نیر لحر و  

 بیان حماسی به خود گرفته اسو. 

  انتشار   شاعر  سالگی  36  سر  در  و  1341  سال  در  سیاو «  »خون 

نی  داستا  یادآور  گرفته،  نام  شاعر  خود  از  که  سیاو   »خون.  یافو 

هایی اسو که از خون  کهر نیر هسو ع شاید ایر شعرها نیر شاخه

سیاو  رسته و نمودار داغی اسو که هنوز تازه اسو و سوگند  

می یادشان  به  را  )سایه،  پهلوانان  و  1341آورد  تروّرات  شاعر  ژ 

با  آرمان گاه  را  خود  تاریدی  و  اجتماعی  سیاسی،  فریادی  های 

دارد. برخی  ای امیدوار بیان میآلود و گاه با آیندهناامیدانه و حرن

بر دارای  سیمرغ«  »اندوه  مانند  مجموعه  ایر  اشعار  ای  مایهاز 

ای  حماسی اسو و برخی دیگر از اشعار ایر دفتر، اگرچه شالوده

اسو.   برخوردار  مهمّی  حماسی  عناار  از  اماّ  ندارد،  حماسی 

بی ن، هسروی افراسیا ،  چون  پهلوانی  و  حماسی  عناار  رفته 

رستس، سیاو ، هیو خوان، رخش و... به مجموعه »خون سیاو « 

 جلوه و جلای خااّی بدشیده اسو. 
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های  سالگی مجموعح دوبیتی  40و در سر    134۵کسرایی در سال  

سازد. ایر مجموعه دارای  خود را با نام »سنگ و شانس« منتشر می

پرستی را  ای از حسّ میهرمضمونی عاشلاانه اسو هرچند که آمیره

اماّ از عناار حماسی ع جر یک مورد ع عاری   نیر در خود دارد 

 اسو. 

سالگی شاعر مجموعح »با دماوند خامو « نیر به طاع رسید.    40در  

ای اسو از اشعار حماسی و غنایی، در برخی از  ایر مجموعه آمیره

کند  اشعار ایر مجموعه نریر شعر »با دماوند خامو « و »باور نمی

دل مر مرگ خویش را« عناار حماسی فراوانی حضور دارند. در  

تهمتر،   مانند  حماسی  عناار  کسرایی  نیر  دفتر  ایر  اشعار  دیگر 

 مایح ترویرآفرینی خود لرار داده اسو. حماسه، تیر و... را دسو 

به چاپ رسید.   1346سالگی و در سال    41مجموعه خانگی در سر  

نگاهی  با  شاعر  که  چرا  اسو.  اند   دفتر  ایر  حماسی  عناار 

انتلاادی به مسایل اجتماعی رو آورده و درگیر عناار روزمرش جامعه  

اسو با ایر حال عنااری چون غول، آتش، ایران، خنجر در ایر  

 خورد. مجموعه به چشس می

سالگی خود به دلیل سانسور شدید نتوانسو   ۵0تا  41کسرایی از 

سال ع در    10ای را به چاپ برساند. بنابرایر بعد از حدود  مجموعه

را  13۵۵سال   رود«  طعس  به  آتش  »به سرخی  کوچک  مجموعه  ع 

می غلیظ  انتشار  و  تند  احساسات  از  سرشار  مجموعه  ایر  دهد. 

سیاسی و داغ و دردی اسو که شاعر با آن برخورد نموده اسو.  

عناار حماسی ایر مجموعه درخور توجّه اسو. عنااری چون  

افراسیا ، درفش کاویانی، خون سیاو ، سهرا ، رستس، دماوند، 

پهیری حضور جادو و... گاه به گونه گهرا و گاه به ملاتضای درنگ 

سالگی »از لرق تا خروسدوان«   ۵2در سر    13۵7یافتند. در سال  

که حاال آخریر تلا  و تکاپوی  یابانتشار می ایر مجموعه  د. 

معاار   نوگرایی  سیاسی  شاعر  عنوان  به  را  وی  اوسو.  انلالابی 

ا  دارای کند. ایر دفتر با توجّه به حال و هوای انلالابیمعرفی می

عناار حماسی خااّی اسو که غالااً نگاه و نگر  نوینی را در  

پی دارد. عنااری چون وطر، آزادی، درفش، پرچس، زردشو و...  

  ۵3اند. یک سال بعد در سر  به مناساو حال و ملاام تجلّی یافته

می چاپ  به  آمریکا!«  »آمریکا!  از سالگی  که  رجرخوانی  رسد، 

ناموی گی با  اسو  حماسی  عناار  پهلوان، های  ایران،  از  هایی 

 تر، اهریمر و... در ایر مجموعه به کار رفته اسو. روییر

گردد. سالگی ع »چهل کلید« منتشر می ۵۵ع در سر    1360در سال  

عناار حماسی ایر مجموعه کس نیسو، به وی ه حضور شعر »خوان  

تر نموده اسو. عنااری چون رستس، هشتس« ایر عناار را پررنگ

سهرا ، کاوه، خوان هشتس، مرد ، جادو، دیو و... در ایر مجموعه  

می چشس  سر  به  در  شاعر  ع    ۵6خورد.    اثر   بر   ع   1363 سالگی 

  در   سال  دو  فااله  به  و  شودمی  خار،  ایران  از  سیاسی  فشارهای

به چاپ    کابل  در  را  »پیوند«  و  تار«  های»تراشه  سالگی  ۵8  و  ۵7  سر

ها با شاعری ناامید سروکار داریس. دلتنگی  رساند. در ایر سالمی

با   بود.  تأثیرگهار  او  ناامیدی  در  و...  ایر  غربو، شکسو سیاسی 

مجموعه از  کمتر  اگرچه  ع  و  حال  حماسی  عناار  ع  دیگر  های 

تر در ایر دفتر به چشس ای نریر تهمتر، آتش، غول، روییراسطوره

 خورد. می

ای اسو که در دی  رای خا « یک شعر بلند هشو ایحهب  »هدیه 

در لندن منتشر گردید. ایر    1368سروده شده و در سال   1367ماه  

 شعر فالد عنرر حماسی اسو. 

 سالگی  63  در  خا «  برای  »هدیه  با  همراه  نیر  دمان«  سپیده  »ستاره

  مانند   حماسی  عنرر  چند  از  غیر  به   شد  منتشر  لندن  در  شاعر

پرچس و چند عنرر دیگر عناار مؤثّر دیگری در    خنجر،  شمشیر،

 توان یافو. ایر مجموعه نمی

سالگی »مهره سرخ« را در ویر اتریش منتشر   69کسرایی در سر  

ایران  می ملّی  حماسه  بازآفرینی  به  مجموعه  ایر  در  وی  سازد. 

ایر شعر وی گیمی نریر خرق عادت،  پردازد.  های شعر حماسی 

های روایو، زبان حماسی و... را دارد و کسرایی  فضاسازی، مؤلّیه

کشد. »در حلایلاو  ای بسیار زیاا به ترویر میپرده و به گونه  4در  
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توان گیو سیاو  کسرایی شاعر ایر منرومه، در پی اشتااهات  می

ها و احرا  سنش و پیوستر به گروهخود و بسیاری از جوانان هس

هایی که از خود نشان داده اسو و به تاع  گیریسیاسی و موضع

آن  پرداخته، همه  وطر  از  دوری  و  غربو  با  که  بررگی  تاوان  ها 

اکنون در لالب شدریو سهرا  شاهنامه، به توجیه زندگی گهشته  

افراسیا ،   اسیندیار،  نریر  حماسی  عناار  اسو.«  نشسته  خود 

خورد. شاعر  سهرا ، رستس، گردآفرید و... به فراوانی به چشس می

 گیرد. ساک و سیالی حماسی به خود می

مجموعح شعر »هوای   1381سال بعد از مرگ کسرایی در سال  12

ع   الد. سایه  آفتا « که حاال تلا  و همو شاعر گرانلادر ه. 

رسد. ایر  دوسو و بانی انتشار آثار کسرایی ع اسو به چاپ می

را در بر دارد. اگرچه ساک ایر مجموعه    60مجموعه اشعار دهه  

 رومانتیک اسو اماّ عناار حماسی ایر مجموعه حاار اهمیو اسو. 

  یافو  خواهیس  بییکنیس،  کلی  نگاهی  کسرایی  اشعار  مجموعه  به  اگر 

 حال  و  جامعه  نیاز  فراخور  خود،  زندگی  هایدوره   تمام  در  وی  که

  یافته سازمان  و  منطلای  ایگونه  به  حماسی  عناار  از  فردی  هوای  و

ز شعر »آر  کمانگیر« و »مهره سرخ« که اساس  ا  غیر.  گیردمی  بهره

های خود  ای دارد در بلایه مجموعهای حماسی و اسطورهو شالوده

های ذاتی نیر به گونه متوسا از ایر عناار در جهو بیان اندیشه

 مند شده اسو. و اجتماعی بهره

حماسه شاعران  شعری  دیگر خروایات  اسطورهاز  و  پرداز  سرا 

ایر شاعران   کهر اسو، در شعر  ادبیات  با  پیوند زبانی  ع  معاار 

گیرند. ایر  واژگان مهجور گهشته در کنار واژگان امروزی لرار می

گونه به  میواژگان  هس  کنار  در  دلیق  و  هنرمندانه  که  ای  نشینند 

 شود. خواننده کمتر دچار دوگانگی زبانی می

کسرایی،   سیاو   ثالث،  اخوان  مهدی  شاعران،  ایر  از  کدام  هر 

کدکنی و نیما یوشیج، فراخور لدرت ادبی خود، محمدرضا شییعی

تنیدن ساک درهس  شیوهبا  وی ه خراسانی،  به  گهشته،  به  های  ای 

 ریری کردند.ااطلاح »نو لدمایی« را پایه

ادبیات   از  نیر  نحوی  ساختمان  لحاظ  از  واژگان،  کاربرد  از  غیر 

آن جستند،  سودها  سکون،  گهشته  ایجاد  با  خود  اشعار  در  ها 

های کلامی، طنیر خاص زبان حماسی را ها، لطع و والحرکو 

تریر بهره را  به شعر خود بدشیدند. در ایر شیوه اخوان ثالث بیش

سیاو    ترتیب  به  وی  از  پس  اسو.  برده  خراسانی  ساک  از 

 کدکنی و نیما یوشیج لرار دارند.کسرایی، شییعی

 حمدرضا شفیعی کدکنی م

ع    26محمدرضا شییعی کدکنی در سر   ع مجموعح  1344سالگی 

ها در لالب غرل و  ها« را چاپ و منتشر ساخو. زمرمهشعر »زمرمه

به ساک و سیاق کهر ع به وی ه ساک هندی ع سروده شده اسو.  

ها ] که[ ندستیر دفتر شعری م. سرشک و شاید از نرر للب »زمرمه

تریر دفتر شعری اوسو«، فالد عناار حماسی مؤثر  و لالب ضعید

 اسو. 

 شاعر  از  تأثیر  »با  مجموعه،  ایر  انتشار  و  چاپ  با  همرمان  شییعی 

-»شب   مجموعح   .ژ17)  ثالث«  اخوان  خود،  شهریهس  کسوتپیش

  لحاظ   از  هس  مجموعه  ایر  در  سرشک.  م.  دهدمی  انتشار  را  وانی«خ

پیماید. اخوان را می  مسیر  شاعرانه  هایاندیشه   نرر   از  هس  و  زبان

خوان ع اگر نگاهی گهرا به برخی از اشعار ایر مجموعه مثلاً هیو 

های  بینیس که همان طنیر و ساک خراسانی و رگهداشته باشیس می

های مکرر و معترضانه که در اشعار  یأس و ناامیدی، حتی استیهام

اخوان تجلی یافته در اشعار او نمایان اسو. ایر مجموعه حاوی  

های ملی فراوانی اسو. وی هس از نرر  عناار حماسی و اسطوره

زبانی و هس از لحاظ ارایه تراویر شاعرانه ساک و سیاق حماسی  

                                            گیرد.به خود می

سراید.  ها« را میع »از زبان برگ1347سالگی ع    29م.سرشک در  

به کارگیری عناار طایعو و آمیدتگی آن با    وی در ایر دفتر با

اندیشه تمثیلی،  بیان  میاهیس  را  اجتماعی خود  انسانی و  بلند  های 

تر از شادوانی  رنگدارد. اگرچه عناار حماسی در ایر دفتر کسمی
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اسو اماّ زبان شعری ایر دفتر زبانی حماسی بوده و روحی حماسی  

 را در خود سرشته اسو. 

سالگی »در کوچه باغ نیشابور« به زیور طاع    32در    13۵0در سال  

بارها تجدید   13۵7ای موفق که تا سال  گردد. مجموعهآراسته می

چاپ شد. عناار حماسی ایر مجموعه بیشتر از مجموعه از »زبان 

از »شادوانی« اسو. در سال  ها« و کسبرگ   38در سر    13۵6تر 

می انتشار  را  باران«  در شب  درخو  »مثل  مجموعح  دهد.  سالگی 

تر اسو.  های لالی کسعناار حماسی ایر دفتر نساو به مجموعه

تریر علل عدم حضور ایر عناار ایر اسو که وی جلای  از مهس

وطر نموده و در خار، از کشور ملایس گردیده به همیر ساب اسو  

که پای غالب اشعار ایر مجموعه نام اکسیورد، پرینسون، لندن و 

یلادی رلس خورده اسو. روح غنایی ایر دفتر بیشتر جلوه  تاریخ م

 نموده اسو. 

  سالگی   38  کارنامه  نیر  مولیان«  جوی  »بوی  و  سرودن«  و  بودن  »از 

  خور  در  سرودن«  و  بودن  »از  مجموعه  حماسی  لحر.  اسو   شاعر

 اند    باران«  شب   در  درخو   »مثل  شایه  آن  بسامد  امّا.  اسو   توجّه

  و  غربو   غس  از  اشعاری  حاوی  نیر  مولیان«  جوی  »بوی.  اسو 

های والعی و عینی م. سرشک اسو. عناار حماسی ایر نگیدلت

مجموعه به  نساو  بالاتری  بسامد  از  شاعر    38های  دفتر  سالگی 

 برخوردار اسو. 

»آیینههسروی مجموعه  در  هیو  رفته  شامل  که  اداها«  برای  ای 

دفتر شعری اوسو، به غیر از شادوانی ع که به گونح تلالیدی سروده  

متوسّطی  و  منطلای  نگاه  ع  دارد  فراوانی  حماسی  عناار  و  اسو 

 های حماسی دارد. نساو به ملاوله

آهوی   »هراره دوم  در مجموعه  تحلیل عناار حماسی  بررسی و 

توان بر اساس سر  دفتر شعری اوسو را نمی  ۵کوهی« که شامل  

ایر   انتشار  هنگام  در  وی  که  چرا  داد.  لرار  بررسی  مورد  شاعر 

ای که ممکر  مجموعه ترتیب سرایش را بر هس زده اسو. به گونه

به دهه   ایر مجموعه  و شعری    ۵0اسو سال سرایش شعری در 

دهه   به  در    70یا    60دیگر  اسو  ممکر  دیگر  سویی  از  برگردد 

شعری از یکی از دفاتر ایر مجموعه حضور عناار حماسی بسیار 

پررنگ و در شعری دیگر از همان دفتر فالد آن عناار باشدم مثلاً 

در مجموعه »مرثیه سرو کاشمر« در شعر »جاودان خرد« شییعی از  

گیرد تا اندیشه و آمال خود را بازگو مدد می  عناار حماسی فراوانی

عناار   فالد  دفتر  همان  از  »ساعو شنی«  دیگر  در شعر  و  نماید 

 حماسی اسو و هس از نرر ساک سرایش متیاوت اسو. 

دورهمحمدرضا شییعی تمام  در  زبان کدکنی  با  زندگی خود  های 

سالگی شاعر،    40تا    26حماسی مأنوس بود اماّ در سنیر جوانی از  

از   تأثیرپهیری  جوانی،  اجتماعی،  تحوّلات  نریر  متعددی  دلایل 

هس و جلای شاعران  جلوه  عناار  ایر  تا  گردید  و... ساب  عرر 

بیشتری یابند. وی در حیات شاعری خود توانسو زبانی درخور  

و اسطوره را برای خدمو به فرهنگ مردمان روزگار    احیای حماسه

مضمون و  مناسب  پرداختی  با  و  برگریند  و  خود  آفرینی 

نواز  های زیاا مداطاان فراوانی را به سمو دنیای روحسازیترکیب 

خیال نردیک  و  ایران  گهشته  ملادّس  و  رمرآلود  روزگاران  انگیر 

 نماید.

 شعر حماسی هدف 

و   گویندگان خداپرسو  االی  فردوسی، هدن  بشردوستی چون 

-های کارزار و شرح اد ها و تواید میداننرس چنیر حماسه

آرایی و زورآزمایی دلاوران ایران با دشمنان اهرمر خویش، چیری  

جر تحلیل رازهای زندگی شرافتمندانه و ارااه راه بررگی و کمال 

باشد، نیسو،  های والای لوم ایرانی میکه دستیابی به آن از آرمان

حقزیر دادخواه  سرایندگان  اشعار  که  ا  طوس  استاد  نریر  جوی 

ترجمه احساسات و آرزوهای ملو خود نیر هستند، همیشه ایر 

 بوده اسو: 

 که هر کو به بیداد جوید نارد                   

 زرد یگرخسته بازآید و روجَ

 گر ز دوسو              ،گر از دشمنو بد رسد
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 ! و نیک را داد دادن نکوسو  بد

 ژ4)

اما دلایل روی آوردن به اشعار حماسی در شعر نو از جنسی دیگر  

تریر عاملی که ساب گردید  مهساسو، از جمله تحولات اجتماعی.  

سرایی روی آورند: تحولات جامعه و تا شاعران معاار به حماسه

توان  ها نساو به آن حوادث بود. به عنوان نمونه میهای آنواکنش

که حاال آن بازتا  اشاره نمود.    1332مرداد سال    28به حادثه  

در اشعار حماسه    بود.  اشعار حماسی معااریأس و دلمردگی در  

نو، یأس و ناامیدی وجود دارد که آن را در اشعار حماسی کهر  

در اشعار حماسی اخوان    .در اشعار اخوان ثالث   یابیس، مشدراًنمی

توان بازتا  شرایا اجتماعی، سیاسی و در والع بیان حالات می

های  نویسد: »او از شکسو حماسهزمانه را دریافو. لنگرودی می

دلیق حالات روزگار شکسو  بلند می بیان  که  آفریدم سرودهایی 

 . روشنیکران نومید بود«

در اشعار حماسی اخوان ثالث نارضایتی از اوضا  و شرایا متالور  

 فشان هس ندارد.  شود و شاعر حتی امیدی به ظهور اسکندر آتشمی

 خواهند پاسخ گیو،سلامو را نمی

 گریاان اسوسرها در 

 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گیتر و دیدار یاران را

 نگه جر پیش پا را دید نتواند،

 که ره تاریک و لغران اسو

 و گر دسو محاّو سوی کس یازی،

 به اکراه آورد دسو از بغل بیرونم 

 که سرما سدو سوزان اسو

 آید برون، ابری شود تاریک نیس، کر گرمگاه سینه می

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانو 

 نیس کایر اسو، پس دیگر چه داری چشس

 ز چشسِ دوستان دور یا نردیک؟ ... 

 ژ 22)

توان در سروده شده اسو و می  1334شعر »زمستان« در دی ماه  

نگاه اول تراویر را به گله از سرمای زمستان تأویل کرد و ایر که  

همه مرالب و سر در گریاانند تا سرما یا سُر ندورند، اما با توجه  

الترادی سالبه اوضا    به وی ه  از سیاسی، اجتماعی و  های بعد 

کرد و آمادش  که حکومو جای پای خود را محکس می  1332سال  

تنها   بود،  حکومو  مدالد  نوشتار  و  گیتار  هرگونه  با  برخورد 

وفاای یار و یا در مرز ابتهال بود ممنوعیتی  اشعاری که از یار و بی

استعاره   و  کنایه  به  جر  شاعران  و  لدرت  نداشو  خیلاان  آن  در 

 پردازی نداشتند.سدر

درسو اسو که هر سال چهار فرل دارد و یکی زمستان اسو و 

ها در بغل  سرما و برن و یداندان، پس سرمای فرودافتاده و دسو 

از سویی تودهترویر و فضای زمستانی را تداعی می های  کند و 

-عریس امنیتی و خیلاان و اختناق آن روزگار که مردم را مجاور می

ها را در بغل بیشارند ماادا  و دسو کرد سرها را در گریاان بپوشانند  

ی هاشان را دستاند برنند ... اخوان به خوبی سردی جامعهکه دسو 

 دهد:کند و از غس تنهایی و غربو ناله سر میمیناآزاد را حس 

 لرزد. حرییا! میربانا! میهمان سال و ماهو پشو در چون مو، می

 تگرگی نیسو، مرگی نیسو

 ادایی گر شنیدی، احاو سرما و دندان اسو 

 مر امشب آمدستس وام بگرارم

 حسابو را کنار جام بگهارم

 گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ چه می

 دهد، بر آسمان ایر سرخیِ بعد از سحرگه نیسوفریاو می

 حرییا! گو ِ سرما برده اسو ایر، یادگار سیلی سرد زمستان اسو

 و لندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده،

 اندود، پنهان اسوتوی مرگبه تابوتِ ستار ظلمو نُه

 حرییا! رو چراغ باده را بیروز، شب با روز یکسان اسو ... 

 ژ 22)
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اسو، می گیته  که خود  و رگاخوان چنان  »اعرا   های  کوشد 

که همح تار و پود زنده   -سالس و درسو زبانی پاکیره و متداول را

به خون و   -بندی استوار  از روزگاران گهشته اسو و استدوان

نماید که او  احساس و تپش امروز« پیوند برند. بنابرایر چنیر می

ی بیان مساال نو از روی آگاهی و به کار بردن چنیر زبانی را برا

باشد برگریده  واژه  .اختیار  با  که  کس زبانی  مهجور،  کهر،  های 

استعمال یا غیر مستعمل نریر ترسا، لولی، روم، زنگ، لندیل، باده،  

گهاردن، بیگه و ... غربو و سردی و مهجوری زمستان  آمدستس، وام

 بدشد. یا خیلاان را بهتر تالور می

طر  واو سرزمیر و    حگمان خاندر سرودش او با عنوان »فریاد«، بی 

ای داشته اسوم  اوسو و فضای شب که در شعر اخوان جایگاه وی ه

غمگیر، شب تاریک و ...،  ی  رحس، شب دیوانهشب آرام، شب بی

 شب: خلااه آنکه الیتی داشته با شب و نیمه

 رحسسو، آتشی بیام آتش گرفته... خانه

 سوزد ایر آتشهمننان می

 هایی را که مر بستس به خون دل نلاش

 بر سر و چشس در و دیوار 

 ساحل  در شب رسوای بی

 وای بر مر، سوزد و سوزد 

 دشواریهایی را که پروردم به غننه

 ها در دهان گود گلدان

 روزهای سدو بیماری 

 هاشان، شاد از فراز بام

 های فتحشان بر لب ...دشمنانس موذیانه خنده

 ژ 22)

نرر می ناامیدی یادگار  به  او جر یأس و  تأثیر زندان در  رسد که 

دیگری نداشته اسو. برای او دیگر زمیر مانند کودکان پا  و باایا  

کند که »خاکش  ها و حتی پرخا  می نیسوم پر اسو از آلودگی

 سراید:بر سر« در انتهای شعر آ  و آتش چنیر می

 ... ما ملادس آتشی بودیس، بر ما آ  پاشیدند

 های شومی و تاریکی و بیداد آ 

 خاسو فریادی و دردآلود فریادی 

 بنیاد مر همان فریادم، آن فریاد غس

 هر چه بود و هرچه هسو و هرچه خواهد بود 

 مر ندواهس برد، ایر از یاد

 کآتشی بودیس بر ما آ  پاشیدند 

 گویس و پیوسته خواهس گیوگیتس و می

 ور رود بود و ناودیس 

 رود بر باد همننان که رفته اسو و می

 ژ 22)

برخورد اخوان با فضای آن دوره، محیا تنگ و بسته و خامو  و  

ناود آزادی بیان و دورافتادن و پراکندگی دوستان و کوشش دیگران  

برای سربرکشیدن از اموا، متلاطس دوران و به سلامو سر برون  

داد. به نرر  آوردن و غس دیگران ندوردن، او را به شدت آزار می

نی اسو که رخوت و دلمردگی و  سیروس پرهام او »شاعر دورا

ها گشته اسو. او  ها و لیل و لالسکوت جایگریر شور و شوق

ها از آسیا  افتاده، در مرار  ای اسو که آ ی عهد و زمانهسراینده

بی آرامش آبادشهر  گندیدش  بستر  در  خروشان  رودهای  تپش، 

 . ها فروکش کرده اسو«مردا 

تابی  گوید: »شعر محرول بیاخوان خود درباره »آخر شاهنامه« می

آدم اسو، در لحرانی که شعر و ناوت بر او پرتو انداخته. ملارود 

الطایه نیسو. به ایر معتلادم مر از شعر ناوت هرگر یک امر ماوراء

ی رسوخش در تجار  عالی  که هر شاعر حلایلای به میران و اندازه

د، شعر  دارای ارز  بیشتر یا کمتر اسو.  و متعالی زندگی و وجو 

الناییر نیسو، چون زنگی وجود  کس خاتسدر عالس ایر معنی هیچ

 . دارد و هستی هنوز منلاطع نشده اسو«

در والع »آخر شاهنامه« او، شعر و شاعری اخوان را در واپسیر 

میسال نشان  نیما  حیات  شعر  های  سنگینی  و  الابو  دهد. 
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خراسانی، زبان ادبی و رو به گهشته و در مجمو  تدیل سرشار او  

ا   های حماسی و اساطیری کهر و علالح وی هها و سنو از اشاره

زبان حماسی و اندیشح فردوسی، ساک شاعری وی را متمایر  به  

بیمی شیوهسازد.  به  شاهنامه  آخر  در  او  عریان  گمان  کاملاً  ای 

های نه چندان دور حماسح لرن را بیان کرده، ایر حماسه در سال

از ایر لرن نیر جاری و ساری اسو. انعو و تکنولوژی، روزهای  

م بیگانگی از یکدیگر، تنها  دردآلود اسارت انسان در فضای مسمو 

و سرگشته و »برگهشته از مدار ماه« لیکر »دور از مدار مهر«. اخوان 

 در عیر حال عمیلااً محو عرمو و زیاایی گهشته اسو: 

 های فدر تاریدیسما فاتحان للعه

 شاهدان شهرهای شوکو هر لرن 

 ما

 یادگار عرمو غمگیر اعراریس

بیند به  آید و همه چیر را دگرگونه می )و هنگامی که به خود می

 گویدژ: خود می

 ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیس 

 تر از آنکه بیرون آید از سینهبا ادایی ناتوان

 های رفته از یادیس راویان لره

 هامان را کس به چیری یا پشیری برنگیرد سکه

 سو بیگانهگویی از شاهی

 یا ز میری دودمانش منلارض گشته 

 آوردژ:آلود فریاد برمی)و ناگاه خشس

 گوی مسکیر! پرده دیگر کرای پریشان

 پور دستان جان ز چاه نابرادر در ندواهد برد

 مُرد، مُرد، او مُرد

 داستان پور فرخراد را سر کر ... 

 ژ 22)

اخوان و روشنیکران آن دوران حق داشتند از ماارزات حر  توده  

شعر   و  سدر  و  باشند  مأیوس  و  سرخورده  پهلوی  رژیس  علیه 

نمای جامعح آنان اسو و مگر دسو غیای  شاعران مردمی آاینح تمام

از آستیر روزگار مرد بررگی بیرون آورد و جامعح به خوا  رفته  

 و خمارآلود را از ظلمو بیرون بکشد و به نور بسپارد: 

 نادری پیدا ندواهد شد امید 

 کاشکی اسکندری پیدا شود ... 

 ژ 22)

ایر  مجموعه  1344سال   در  گردید.  منتشر  اوستا«  ایر  »از  ی 

به عنوان ملادمه و یک مؤخره بسیار مطول   مجموعه یک لریده 

وجود دارد. سرآغاز لریده همننان نومیدی و دلمردگی محسوس  

 اسو: 

 خویشس شاز بس که ملول از دل دلمرد

 هس خستح بیگانه هس آزردش خویشس

 بینس چو به تارا، رود کوه زر از خلق 

 خویشس شدل خو  نشود همنو گل از خرد

 گویند که »امید و چه نومید« ندانند

 خویشس ... شگوی وطر مردمر مرثیه

 ژ5)

ی یأس آمیدته  حماسه در اشعار سیاو  کسرایی نیر شاهد بازتا   

»آر  کمانگیر« از سیاو  کسرایی، شعری حماسی  هستیس.    با امید

از داستان شاهنامه با مشدص کردن حد مرزی ایران و توران. در  

خوانیس که زمستان اسو و برن و سوز و سرما  آغاز ایر شعر می

ای و در و ره گس کردن و بعد کورسوی چراغی و دودی از بام کلاه

پردازی برای  هگشودن کلاه و آتش گرم و عمو نوروز در حال لر

 کودکان: 

 ها دودی،شد گر ز بام خانه... بر نمی

 آورد، مان نمییا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ها لغران،افتاد روی جادهردّ پاها گر نمی

 کردیس در کولا  دل آشیتح دم سرد؟ ما چه می

 ای روشر، آنک، آنک کلاه
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 روی مر ... روی تپه، روبه

 در گشودندم

 ها نمودندم مهربانی

 زود دانستس، که دور از داستان خشس برن و سوز، 

 ای آتش،در کنار شعله

 های خود عمو نوروز: گوید برای بنهلره می

 »... گیته بودم زندگی زیااسو ... « 

 ژ23)

در ادامه ایر حماسه شرحی از اوضا  آشیته و روزگار تلخ و تار  

تسلا کامل اسو، بر، و باروی    شرندهد و اینکه دشمر در  می

-شهر ویران گشته و مردم از ترس، سر در گریاان و نامردمان توطئه

اندم ایر که پرتا  تیری مرز بیر دو  گر آخریر ترفند را اندیشیده

سرزمیر ایران و توران را مشدص کند و هر کجا تیر فروآید، آنجا 

آثار دلشوره    مرز خواهد بود. خارها دهان به دهان و پنهانی گشو و

ظاهر شد که سرانجام چه خواهد شد؟ آیا ایر آزمون به معنای از 

-دسو دادن سرزمیر آباء و اجدادی اسو؟ که ناگهان مردی غر 

 کنان بیرون آمد و ندا داد:

 »که منس آر «

 خلق، چون بحری برآشَیته، 

 به خرو  آمدم

 خروشان شدم

 به مو، افتادم 

 بر  بگرفو و مردی چون ادن

 از سینه بیرون داد

 »منس آر ، 

 چنیر آغاز کرد آن مرد با دشمرم 

 منس آر ، سپاهی مردی آزاده،

 به تنها تیر ترکش آزمون تلدتان را

 اینک آماده ... 

 ژ 24)

 به عناصر حماسی  معاصر علل گرایش شاعران

 الف( تحولات اجتماعی 

سرایی  معاار به حماسه تریر عاملی که ساب گردید تا شاعران  مهس

آورند: واکنش  روی  و  جامعه  آنتحولات  آن های  به  نساو  ها 

  1332مرداد سال    28توان به حادثه  حوادث بود. به عنوان نمونه می

یابیس که در نگاه  اشاره نمود. با بررسی اشعار لال از کودتا در می

گرایی  اندیش و گاه زودرنج شاعران معاار، آرمانتیربینانه و خیال

های پیاپی و خیانو  و امیدواری حضوری مستمر دارد اما شکسو 

ناامیدانه ع به   رهاران نهضو ساب شد تا شاعران ع امیدوارانه یا 

پناه آورند و آن را التیام آلام خود لرار دهند.    ایران لال از اسلام

میآن  تلا   پهلوانانها  از  تا  اسطوره  کنند  و  نریر ملی  ایران  ای 

امیدی دوباره را در   تا  بی ن گیو، گودرز و...... مدد گیرند  رستس، 

ذهر جامعه ترریق نمایند، به ایر امید که با یاری پهلوانان نو، انیران  

 را فرو کوبند و غاار از روی درفش کاویانی بردایند. 

 ب( عشق به ایران 

در شعر شاعران ایر    لامعشق به ایران ع به وی ه ایران لال از اس

ای کهر بوم و  رساله انعکاس فراوانی یافته اسو. مجموعه »تو را

کسرایی،   سیاو   سرخ«  »مهره  ثالث،  اخوان  دارم«  دوسو  بر 

مجموعه »روجا« نیما یوشیج و »هراره دوم آهوی کوهی« به وی ه  

ای از عشق و در عیر حال  کدکنی نمونهشعر »جاودان خرد« شییعی

ها را به سوی  باختگی آنتعهد شاعران به ایر اشتیاق اسو. ایر دل

گردد  دهد و ساب میدوران شکوه و باعرمو دیریر ایران سوق می

هر عنرری که با وطر پیوند داشته باشد در اشعارشان تجلی یابد.  

می و  ای، آییر گهار و حتی موجودات وهعناار حماسی، اسطوره

در شعر   بیشتر  ع  متعراانه  و خرو   با خشس  گاه  ابرار حماسی 

اخوان ع و گاه با نگاهی امیدوارانه و منطلای ع شعر سیاو  کسرایی  

مسالمو  گونه  به  گاه  شعر ع  ع  اسلامی  عناار  کنار  در  آمیر 
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 طاری   اشعار   در کدکنی ع و گاه با زبان ناز  و افتدار ع  شییعی

 بند. یامی حضور ع   یوشیج نیما

 ج( ویژگی زبانی 

حماسه شاعران  شعری  دیگر خروایات  اسطورهاز  و  پرداز  سرا 

ایر شاعران   کهر اسو، در شعر  ادبیات  با  پیوند زبانی  ع  معاار 

گیرند. ایر  واژگان مهجور گهشته در کنار واژگان امروزی لرار می

گونه به  میواژگان  هس  کنار  در  دلیق  و  هنرمندانه  که  ای  نشینند 

 شود. خواننده کمتر دچار دوگانگی زبانی می

کسرایی،   سیاو   ثالث،  اخوان  مهدی  شاعران،  ایر  از  کدام  هر 

کدکنی و نیما یوشیج، فراخور لدرت ادبی خود، محمدرضا شییعی

تنیدن ساک درهس  شیوهبا  وی ه خراسانی،  به  گهشته،  به  های  ای 

 ریری کردند.ااطلاح »نو لدمایی« را پایه

ادبیات   از  نیر  نحوی  ساختمان  لحاظ  از  واژگان،  کاربرد  از  غیر 

آن جستند،  سودها  سکون،  گهشته  ایجاد  با  خود  اشعار  در  ها 

های کلامی، طنیر خاص زبان حماسی را ها، لطع و والحرکو 

تریر بهره را  به شعر خود بدشیدند. در ایر شیوه اخوان ثالث بیش

سیاو    ترتیب  به  وی  از  پس  اسو.  برده  خراسانی  ساک  از 

 کدکنی و نیما یوشیج لرار دارند.کسرایی، شییعی

 د( ستایش نیکی 

معاار  از عوامل دیگر که ساب گردید تا زبان هر کدام از شاعران 

ای به خود گیرد، ستایش  شکل و شمایل حماسی و به وی ه اسطوره

نیکی، پاکی و نکوهش بدی و اهریمنی اسو. هر یک از شاعران  

هراسند و مردم را به سمو روشنایی  از آفو اهریمنی می  معاار

کنند. هر کدام با ترکیااتی نریر  اهورایی و روح زروانی دعوت می

شب دم کرده و دلتنگ، شب اهریمنی، روشنایی اهورایی و..... سعی 

 در  که تریر عواطد انسانی ع  کنند تا جامعه خود را به ابتداییمی

 .هی وجود داشته ع نردیک نمایندگنابی و ملادس دورش

 گیری نتیجهبحث و 

از  به کلی  دادهطور  میتحلیل  که  ها  رسید  نتیجه  ایر  به  توان 

هایی از منرر ساخو و محتوا در حماسه کهر  ها و تیاوتشااهو 

و نو وجود دارد. از منرر ساختاری استیاده از واژگان حماسی در  

هر دو نو  حماسه وجود دارد همننیر استیاده از اوزان مشتر ،  

استیاده از موسیلای درونی و بیرونی در هر دو نو  حماسه دیده  

شتر  هر دو نو   پرستی از وجود مشود. از منرر محتوایی میهرمی

می نرر  حماسه  از  نو  و  کهر  حماسه  میان  فاحش  تیاوت  باشد 

محتوایی، ارتاا  محتوایی حماسه نو با مساال اجتماعی و سیاسی  

اسو امری که در حماسه کهر کمتر اهمیو داشته اسو. در حماسه  

ایا اجتماعی و سیاسی وجود دارد حتی یکی از  نو اعتراض به شر

دلایل گرایش شاعران معاار به سمو سرودن اشعار حماسی بوده  

 شود. اسو، اما در شعر حماسی کهر ایر مهس دیده نمی
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EXTENDED ABSTRACT 

The evolution of epic poetry in contemporary 

Persian literature represents a significant shift 

in both content and form when compared to its 

classical counterparts. Epic poetry, which has 

historically been a tool for expressing national 

identity and the triumph of good over evil, 

reflects the socio-political and cultural context 

of the time. One of the most notable 

phenomena in modern Persian epic poetry is 

its adaptation to the changing circumstances 

of Iranian society. In particular, poets such as 

Ahmad Shamlu, Mehdī Akhāvān-Sālīs, 

Sīyāvash Kasrāvī, and Mohammad Reza 

Shafīʿī-Kadkanī, among others, have 

reshaped the traditional concept of epic 
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poetry, imbuing it with new stylistic and 

thematic elements. This paper aims to explore 

the transformation of epic features in the works 

of these poets, with a particular focus on the 

linguistic, content-related, and literary 

characteristics that define contemporary 

Persian epic poetry. 

Epic poetry in its classical form, as exemplified 

by the Shāhnāmeh of Ferdowsī, is 

characterized by its focus on national heroes, 

mythological motifs, and the eternal struggle 

between good and evil. However, 

contemporary epic poetry reflects a 

fundamental shift in both its thematic content 

and linguistic expression. In order to 

categorize the transformation of epic elements 

in contemporary poetry, this research divides 

the analysis into three key areas: 1) content-

related features, 2) linguistic features, and 3) 

literary features. The study examines how 

poets of the contemporary epic genre utilize 

classical themes, while simultaneously 

adapting these elements to address 

contemporary social and political issues. This 

paper adopts a qualitative-analytical method, 

combining library research with textual and 

conceptual analysis. 

A central feature of Persian epic poetry is the 

depiction of mythical heroes who embody the 

virtues of bravery, loyalty, and patriotism. 

These elements have remained a prominent 

feature in both classical and contemporary 

epic works. However, contemporary poets, 

unlike their classical predecessors, have 

begun to incorporate themes related to 

modern social and political struggles, 

reflecting the realities of their time. For 

instance, poets such as Akhāvān-Sālīs and 

Kasrāvī infuse their work with elements of 

resistance, rebellion, and hope for social 

justice, often framing their poetic heroes in a 

context of modern political and cultural conflict. 

This transformation in content is particularly 

evident in the ways in which poets reflect on 

the political upheavals of their era, such as the 

1953 coup in Iran. The poems written in 

response to these events serve as a form of 

resistance, drawing on national myths to 

inspire resilience and defiance against political 

oppression. 

Linguistically, the poets of contemporary epic 

poetry have been heavily influenced by the 

classical Persian literary tradition, yet they also 

employ new strategies to create a distinct 

style. The linguistic choices in modern epic 

poetry often combine archaic words and 

expressions with contemporary language, 

creating a hybrid linguistic system that bridges 

the gap between the past and the present. This 

technique is particularly evident in the works of 

Akhāvān-Sālīs and Kasrāvī, who use elevated, 

heroic diction alongside modern expressions 

to evoke both the grandeur of the past and the 

immediacy of the present. Additionally, the 

syntax of modern epic poetry often mimics the 

formal structures of classical Persian, yet 

incorporates pauses, disruptions, and 

rhythmic breaks that lend the poetry a more 

contemporary and dynamic feel. These 

stylistic innovations are designed to evoke the 
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musicality and grandeur of epic poetry, while 

also making it more accessible to modern 

audiences. 

A key literary feature in contemporary Persian 

epic poetry is the reimagining of traditional 

mythical figures and themes. While classical 

Persian epic poetry often idealized historical 

and mythological figures like Rostam and 

Sohrab, contemporary poets have 

reinterpreted these figures to reflect the 

struggles and aspirations of modern Iranians. 

In this reimagining, figures such as Rostam 

are transformed into symbols of resistance, 

not only against foreign invaders but also 

against social and political injustice. For 

example, Shamlu's use of mythical heroes 

takes on a new dimension, as these figures are 

portrayed not as passive recipients of fate but 

as active agents who confront modern 

challenges. Similarly, Kasrāvī and Shafīʿī-

Kadkanī incorporate contemporary social 

concerns into their poetic worlds, positioning 

their heroes as embodiments of collective 

hopes for a better future. 

Despite the notable similarities between 

classical and modern epic poetry in terms of 

linguistic structure and the use of heroic 

motifs, one of the most significant differences 

lies in the thematic content. In classical epic 

poetry, the focus was largely on the 

glorification of the past, often centered on the 

ancient Persian Empire and its heroes. By 

contrast, contemporary poets engage with the 

present and the future, reflecting on social 

struggles, political resistance, and the ongoing 

transformation of Iranian society. This shift 

reflects the broader changes in Iranian society 

during the 20th and 21st centuries, including 

the modernization of culture, the rise of 

political activism, and the widespread 

disillusionment with traditional forms of 

authority. As a result, modern epic poetry often 

addresses issues of political resistance, social 

justice, and national identity in ways that 

classical epic poetry did not. 

The role of mythological and symbolic 

elements in contemporary Persian epic poetry 

cannot be overstated. While the ancient myths 

of Persia, such as those found in the 

Shāhnāmeh, continue to serve as a source of 

inspiration, modern poets have redefined 

these myths to suit the needs and concerns of 

the contemporary world. Shamlu, for example, 

draws upon ancient Persian and Islamic 

mythological figures, but he adapts them to 

represent modern ideals of resistance, justice, 

and human dignity. Similarly, poets like 

Kasrāvī and Shafīʿī-Kadkanī have utilized 

elements of Persian and Islamic mythology to 

critique the political and social injustices of 

their time. Through their reinvention of myth, 

these poets offer new visions of heroism and 

national identity that resonate with the political 

and cultural struggles of modern Iran. 

In conclusion, the evolution of epic poetry from 

its classical form to its modern incarnation 

reflects a profound transformation in both its 

content and form. While classical Persian epic 

poetry emphasized national pride and the 

mythological hero, contemporary poets have 
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adapted these elements to address the social 

and political realities of their time. Through 

their innovative use of language, mythology, 

and literary forms, poets such as Shamlu, 

Akhāvān-Sālīs, Kasrāvī, and Shafīʿī-Kadkanī 

have revitalized the epic genre, creating a new 

space for the expression of modern Iranian 

identity. The study of these transformations 

offers valuable insights into the ways in which 

literature reflects and shapes the broader 

social and political changes of a given era. 
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